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 مقدمه

 

وطۀ ایـران، انقلاب مشـر امیهای حرهبریزی یکی از مشهورترین چهت الاسلاممیرزا علی ثقه
وه بر مخاطبان به صورت سرگشاده بوده و علاای به علمای حوزۀ علمیۀ نجف که البته در نامه

دهد، ابعاد فان مشروطه را مورد خطاب قرار میامیان و مخالـوارد حـاصلی خود، در برخی م
ن را به آها، تکالیف و آیندۀ های نظام مشروطه، خواسته، ویژگیانقلاب مشروطۀ ایران

 دهد. و در عین حال بسیار مفید شرح می صورت مختصر
نند انقلاب تواند هستند ولی به دلایل مختلف نمیانی که به تاریخ ایران علاقمبرای کس

 ۀتنوش «تاریخ مشروطۀ ایران»مشروطه را به طور مبسوط و مفصّل، آنگونه که در کتاب 
ای نجف، الاسلام خطاب به علمهآمده است، مطالعه کنند، رسالۀ ثق احمد کسروی شادروان

 خواهی روشن نماید.به مشروطه و مشروطهآنان را نسبت تواند ذهن می
« لال» جمع، «لالان»ذاری شده است. الاسلام نامگط خود ثقهاله، توسنـوان این رسع

ا، ـا در اینجـام نیستند ردنصحبت کادر به ـقه گویند کـی میهایبه انسان ،تـاست و در لغ
توانند حرف قاً میمشـروطه است کـه اتفاجنبش الاسلام، لال، کنایه از هـواداران ر ثقهاز منظ

توانند ، نمیتر استشان قویهای تبلیغاتی مخالفانبوقای ندارند و ند اما چون رسانهبزن
بی و سیاسی الاسلام آبروی مذهرا مطرح نمایند. از این رو، ثقه های خودحقوق و خواسته

ه که از قضا ی مشروطه قرار دادخود را واسطۀ انتقال این صداها به بزرگترین حامیان معنو
جتماعی در ایران ساکن نیستند و ممکن است از برخی اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی و ا

 لع نباشند و یا اخبار نادرست به آنها برسد. مطّ
رامون های مشکوک پیالاسلام، نظریهن، محل اقامت ثقهدر روزهایی که در آذربایجا

ین رساله، به ادر  دادند، ایشانپیوستن به روسیۀ تزاری سر مین و جدایی آذربایجان از ایرا
ن ـوط»مانند  رفته شدهـدهد. گذشته از نوع عبارات به کار گرایانه سر میـگشدت افکار وطن

وطه را حفظ الاسلام در ابتدای این رساله، هدف اصلی از انقلاب مشر، ثقه«ا...ـمحترم م
تاز وتمورد تاخ ،ای نزدیکه احتمالاً در آیندهنوان نموده کحدود و مرزهای اسلام ع

نماید ا بیان میهای تاریخی زیادی رربهگیرد و برای توجیه این نظر خود، تجدشمنان قرار می
رار گرفته است. که در آنها هرگاه استبداد، حاکم بوده، مرزهای اسلام و ایران مورد تجاوز ق

 تجاوز به حاکمیت اسلام نیست. بنابراین تجاوز به مرزهای ایران، چیزی جز 
، علاقمندان خواهند دید که الهخواهی در ایـن رسای مربوط به مشروطههثارغ از بحف
د بود. الاسلام در حوزۀ مسائل اجتماعی و اقتصادی تا چه حد جلوتر از زمان خوثقهار افک

های مردمی در بحث مشروطه و انتقاد از گرایی و طرح دیدگاهمباحث مربوط به نفی اجنبی
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برخی روحانیون وابسته به نظام استبدادی و همچنین مسائل مربوط به گمرک و نقش برخی 
کامل وی به اخبار، در روزگارِ ط قراردادهای تجاری در ویرانی اقتصاد ایران، نشان از تسلّ

 خبری ایرانیان دارد. بی
این رساله،  نوع برخورد ایشان با مخالفان مشروطه و استدلال وی در نقد سخنان آنان در

زاع سیاسی است. نبا وجود بیانِ تیز و شمشیروار، بسیار مؤدّبانه و حاکی از رعایت اخلاق در 
طۀ مشروعه در مشرو « نوریاللهشیخ فضل»در جایی که با افکار  خاصّهاین نوع نقدِ مخالف، 

 بسیار دقیق و خواندنی است.  ،شودمواجه می
ایی وی با ـنان از فهم و آشان، نشـی ایرانیالاسلام در زمینۀ ترقّچندبارۀ ثقه تأکید

کند کـه یمایی نمود پیدا ین موضوع، در جار دارد. ارب در آن روزگهای دنیای غتـپیشرف
ررسی برا مورد  های سیاسی غیراستبدادی )شاید دموکراتیک(اصـل تفکیک قـوا در نظام

ا در مقابل، بارها ستاید. امهای آن، این نوع نظام را میر داده و ضمن بیانِ مختصرِ ویژگیقرا
از نموده نگرانی خود را از خطراتی که در آن روزگاران متوجه اصول دین اسلام شده ابر

تأثیرِ حت الاسلام دارد و نه تاتفاقاً نه نشان از دوگانگی ثقه است. این نوع برخورد
رار داده قروشنفکرانِ مشروطه بودن، بلکه او را در نقش یک فرد سیاسیِ به شدّت معتدل 

ا مسلمان بودن گیری از غرب، هیچ منافاتی ب، تطبیق نظام سیاسی ایران و الگوکه از منظر او
ی و رقّتگیری از توان با بهرهلام ندارد و حتی از دیدگاه وی میو تلاش برای حفظ اس

ر امان م را از خطرات دالگوهای سیاسی و اجتماعی واقتصادی دنیای غرب، اسلا پیشرفت
د مثل خود الخصوص آنجا که ایشان تأکید دارد برای غلبه بر دشمنان اسلام بایداشت علی

 آنها پیشرفت کنیم.
ان در روزگـار ۀ ایرالاسلام بر مسائل و مشکلات جـامعط ثقهین رساله، علاوه بر تسلّدر ا

د: تاریخ توان تسلط و مهارت وی در بیان چند موضوع دیگر نیز مشاهده کراریه، میقـاج
در قرون  وری اسلامی اروپاحلیل علل شکست مسلمانان در امپراطایران، ادبیات و شعر، ت

 های نادرشاه و ... .لیل علل انقراض صفویه و پیروزیاولیۀ ظهور اسلام، تح
های باید آن را از ویژگیخورد و ه چشم میدیگری که در این رساله بنکتۀ مهم 

پرواییِ وی در طرح واقعیات و مسائل الاسلام دانست، جرأت و بیشخصیتی شهید ثقه
انتقاد کرده و وی را سرزنش  محمدعلی شاه قاجارسیاسی است. خاصهّ آنجا که از عملکرد 

پادشاه مملکت  همچنانشاه رساله زمانی نوشته شد که محمدعلیکه این  کند در حالیمی
 الاسلام حتی در درخواست وی از علمای نجف نیز مشهود است. آنجابود. این جرأت ثقه

وطه را خلاف شرع دیدند، اولاً کند که چنانچه مشرکه ایشان، علمای نجف را دعوت می
نیز  بدهند و ثانیاً آن فتوا نباید محدود به گفتار باشد بلکه در عمل« فتوای صریح»بایست می

را در نفی « بقای شوکت اسلام»باید نشان دهند که مشروطه، خلاف شرع است و ثانیاً 
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فهماند که برای بانه بیان شده است. در واقع به آنها میمشروطه ببینند. اما بسیار زیرکانه و مؤدّ
ظیر است. نارائه دهند و این نوع بـیان، بی ایکنندهمشروطه باید استدلالِ قانعنامشروع دانستنِ 

د، از سوی علمای نجف در ردّ مشروطه اجرا شو ،گوید چنانچه این سه بنداما در انتها می
ای که یز زیرکانه گفته شده است به گونهداند. این جمله نمی« خلاف»را « مخالفت دیگران»

غایب)ع(، مخالفت با نظر علما در رد مشروطه را نه مخالفت با اسلام یا پیامبر )ص( یا امام 
 اند.  بخشش محسوب نمودهساده و شاید قابل« خلاف»رفاً یک بلکه ص
و « هی از منکرامر به معروف و ن»الاسلام حتی از برخی مبانی اسلام و شیعه از جمله ثقه

معروف و  دهد. وی معتقد است برقراری امر بهتعریف متفاوتی ارائه می« اسلامی حکومت»
درتِ امر به پذیر نیست بلکه قآزادی بیان و آزادی قلم امکان نهی از منکر، اساساً بدون

ب امام )ع( نیز بیند. در مورد حکومت نُوامنکر را در آزادی بیان و قلم می معروف و نهی از
دارند که در  کنند اما حداقل در دو جای این رساله صراحتاً نظر بر اینایشان مخالفت نمی

ومت برقراری چنین نظامی وجود ندارد. ایشان، حکحال حاضر )در آن روزگار( امکان 
ز و معتقدند یکی ا« مشروعه مشروطۀ»معرفی کرده و نه  «سلطنت مشروعه»اسلامی را 

رع را ها و امورات خلاف شهای حکومت اسلامی این است که بتواند تمامی بدعتویژگی
 اند.محو کند و این را غیرممکن دانستهبه طور کامل 

مرتبط،  هایمشروطه، حقوق اساسی و سایر رشته مندان به تاریخ ایران،لازم است علاق
ها را و واژه هایت دقت در خوانش عباراتچنانچه قصد دارند این رساله را مطالعه نمایند، ن

عث خواهد حوصله خواهد کرد اما در مقابل، دقت، باروخوانی، شما را بی به کار گیرند.
قانه منتظر لب شود و مشتاالاسلام بر شما غاشیرینی عجیبی از قلم و تفکر ثقه شد لذت و

 ها و نقدهای بعدی آن باشید.استدلال
ضیح داده بایست تصحیح این رساله، به شکلی که در دست دارید، تواما قبل از آن، می

به ، «زیبریالاسلام شهید تمجموعه آثار قلمی ثقه»شود. متن کامل رسالۀ لالان، از کتاب 
به  418، ص 1355، چاپ 127اله فتحی، انتشارات انجمن آثار ملی، شماره کوشش نصرت

 ای در متن این کتاب وجود داشت:استخراج شده است. ایرادات عمدهبعد 
ای ـالاسلام بوده بنابراین آقآوری آثار ثقهاب، تنها جمعـقصد گردآورندۀ کت -1

ها حات و شاید بازنگری در دست نویسویرایش و اصلا  فتحی اساساً اقدامی برایاللهنصرت
ی تصحیح آنها بعد از تایپ نداشته است تا جایی که با وجود اغلاط املایی، اقدامی برا

بررسی شد. ایرادات  با دقتاند. با این وصف، جملات، لغات، عبارات عربی و اشعار، ننموده
یا گردآورنده پیش آمده باشد،  الاسلام وی و ادبی که ممکن است از سوی ثقهنگارش

توانست نظمِ کنندۀ معنای عبارات بود و میبسیاری از موارد، ویرگول، تعیین اصلاح شد. در
و اصلاح گردید. البته آیین نگارش  شناساییفهم و خوانش رساله را درهم ریزد، با دقت 
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مروزه خوانندگان، ا در برخی موارد، با آن دورۀ زمانی هماهنگ بود ولی از آنجا که یقیناً
ری و مواردی از گذاگذاری، ویرگول، اعرابخوردند، با نقطهدر مطالعۀ آن به مشکل برمی

ای که معنای عبارت یا کلمه، تغییر نیابد، مشکل برطرف شد. اگرچه این دست، به گونه
بر و از ن ایرادات نگارشی آن، بسیار زمانحجم این رساله، اندک است اما برطرف نمود

 العاده بود.  کار رفته در آن، نیازمند دقت فوقحیث اهمیت رساله و عباراتِ به 
عربی  ای گفتار و نوشتار آن روزگار، اصطلاحات و لغات فارسی قدیم وبنا به اقتض -2

حاورات به کار مشود. از آنجا که این عبارات، امروزه، کمتر در در این رساله زیاد دیده می
چند لغتنامه و  ز به ترجمۀ آنها احساس شد. برگردان لغات فارسی، با استفاده ازمی رود، نیا

، «المعانی» تبرمع فرهنگ معتبر ایرانی انجام شد و لغات عربی نیز با استفاده از فرهنگ لغتِ
 به صورت ترجمۀ منطبق با متن شده و ایرادات آن برطرف گردید.

ات خاص، لازم بود برای خواننده ـوضوعها و مرخی از اسامی اشخاص و مکاندر ب -3
نظور دان در فهم من بود علاقمنتوضیحاتی داده شود. بدون توضیح در مورد آنها، ممک

چار ابهام دالاسلام از نام بردن این شخصیت یا مکان یا مذهب در آن عبارتِ بخصوص، ثقه
ترده و مکتوب گس شوند. لذا با توجه به اینکه این توضیحات نیازمند دسترسی به منابع

ستیابی به دبه جهت سهولت در  «ویکیپدیا»مطالعات بیش از حد بود، از دانشنامۀ اینترنتی 
یکیپدیا، منابع کمک گرفته شد با این توضیح که از منابع موجود در صفحات مربوطه در و

 ابتدا اطمینان حاصل شد و سپس به درج آن در پاورقی این رساله اقدام گردید.
م، تلاش داشته الاسلارحوم ثقهمآید که اینگونه برمی« مجموعه آثار»کتاب از متن  -4

های بخشندی ببه اندازۀ آنچه امروزه در ترتیب ها را مشخص نماید اماتا عناوین و سرفصل
و برای  شود، موفق نبوده است. با این حال، به رسم امانتیک رساله یا کتاب دیده می

 .، به همان ترتیبی که شهید، آنها را مطرح نموده، آمده استجلوگیری از ابهام
ۀ ساله، در برخی موارد جملاتی داخل پرانتز آمده که آنها را خود نویسندردر متن این  -5

 باشد. رساله وارد نموده و مواردی که داخل کروچه قید شده، از اینجانب می
الاسلام ی، فرهنگی و سیاسی ثقهشخصیت علم امید است این رساله، علاوه بر شناساندن

تاریخ و حث به مردم امروز ایران و سیاسیون، بتواند سهمی در نظام آموزشی ایران در مبا
 علوم سیاسی ایفا کند.

 
 پورمحمدعلی جهانی

 خورشیدی 1398خرداد 
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الله و اتتبریز به حضور مبارک حضرات آی از 1326الاول ای است که در ماه ربیعرساله
 الاسلام، عرض و به نجف اشرف فرستاده شد.حجج

 یه بالان داناحوال دل شکستان دانـــی                    ـزبـانآنـی که زبـان بی
 نم زبـان لالان دانـیم نزور دَ   گر خوانمت از سینۀ سوزان شنوی                           

 
 بسمه تعالی

الانام، فی اللهزبان، به حضور انور حضرات آیاتمشروطۀ بیطلبان از زبان عریضۀ مشروطه
 العالی، که زبان لالان دانند:الاسلام مدظلهمحجج

امِ مضمحل اهالی ایران که همیشه در زیر بار استبداد و حرکات خودسرانۀ سلاطین و حکّ
ع استبداد من کار و علاج را دربودند، جمعی از هشیاران هر طبقه و هر مملکت که درد را آش

تایج به نات و کم معنی و لذت مشروطه را بر اهالی، حالی کرده و آن مقدمدیدند، کممی
 دانند.عمل آمد که همه می

 اللهت آیاتم کردند که نزد حضرادر بدو امر، علمای اعلام پیش افتادند و اشخاصی تقدّ
ا بشارت از حضرات رتِ ب، اشاق و معتمد بلکه نیابت نیز داشتند و در این اثناءالانام، موثّفی

و در ثانی،  طلبان پی مشروطه رفتندد و اسباب دلگرمی گردید و مشروطهالله نیز رسیآیات
ما  گرمی زیادتر شد وپشت له و فتاوی صریحه، شرف صدور یافت و اسباباحکام مفصّ

محترم  و شریف عقاید خودمان را درج کرده و در این رساله، معروضِ نظرِ ،طلبانمشروطه
 کنیم.داریم و عرض میمی
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 خواهانعقیدۀ مشروطه

 
گویند با حفظ اسـاس شـریعت اسلامیـه و می طلبان، لزوم سعـی است درعقیدۀ مشـروطـه

ط و این همه ظلم و جور و خودرأیی و عدم مساوات در حقوق مملکتی و با آن همه تسلّ
و کثرت و قدرت و علم معاش و علاوه، بغض اسلام و طمع در ممالک اسلامیه که نفوذ 

دول خارجه را هست و منکر آن، یا جاهلِ صِرف و یا معاندِ محض است، لابد و بالبداهه 
شود کار به جایی خواهد کشید که اسلام وارد شده و می 1رخنه هایی که بر اساس بیضۀ

عن حضرت ختمی مرتبت و اولاد طاهرین و تمامی مضمحل و موجب ل 2اسلام بالمَرهّ
 آیندگان بر اهل عصر حاضر خواهد شد.

پس غرض اصلی، حفظ بیضۀ اسلام و اعتلای کلمۀ حقّه و سعی در محافظت آن است 
که معاذ الله طوری نشود سلطنت اسلام یا ایران که مذهبش طریق اثناعشری است متزلزل یا 

جامعه و هیئت اجتماعیۀ اسلامیه که مرکز آن، سلطنت است  منقرض شده، قوۀ 3نسَتجیر بالله
از دست برود و مسلمین، ذلیل و زبون و خوار و لگدکوبِ ملل اجنبیه بشود و علاج آن را 
در مشروطه شدن دولت و محدود نمودن سلطنت و منع استبداد آن دیدند و به این لحاظ به 

چون ما مشغول شدند ]و[ می گویند  تهیۀ مقدمات آن، که اسُِ اساسش دارالشورا است،
نماییم، می بینیم که وقتی امتداد مملکت اسلام از دیوار چین عطف نظر بر سوابق ایام می

بود تا جبل الطارق و مملکت اندلس، آیا مملکت اندلس و اسپانیا، هشتصد سال در تحت 
 4د؟ آیا اجـانب، مُتدرجاًتسلط و استیلای اسلام نبود و قرطبه و غرناطه، ام البلاد مملکت نبودن

مستـولی بر آن ممـالک نشده بعد از صدمـات متوالیـه و تسلط های تدریجی بالاخره بعد از 

                                                           
 فرهنگ لغت المعانی[است. ]« ساحت و محدوده». بَیضَه چنانچه در مورد قوم، ملت یا امتی به کار رود، به معنای 1

 . تماماً و یکباره. ]لغتنامۀ دهخدا[2
 بریم به خدا.. پناه می3
 . به تدریج. ]لغتنامه دهخدا[4
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هشتصد سال، بِالتمّام مستولی و اسلام را بالمرّه مستأصل نکردند و مساجد آن دو شهر معظم 
لای فرنگ، که عقرور کتب از مؤلَّفات مسلمین را آتش نزدند ـرا کلیسا ننمودند و دو ک

د نمایند؟ آیا پنج هزار مجلّخوردند و مرتکب آن را نفرین میخود نیز تأسف آن را می
در  2«فلیپ سیّم»به آتش عدوان نسوخت؟ آیا  1الشأن در جزو آن کتب محَُرِّقهقرآن عظیم

ه ت کثیر، قریب دو کرور مسلمانان را از غرناطه و اسپانیا اخراج نکرد؟ آیا جماع1007سنۀ 
)یعنی مفتش مذهب( بر آن  3هایی که جماعت اِنکیزیسیوناز مسلمین از زجر و عذاب

، زنده زنده به 4ها کردند، ترک جان یا تبدیل مذهب نکردند و جماعتی لایحصیبیچاره
آتش نسوختند؟ آیا سلاطین غیرمسلمه، شامات و سواحل را تا بیت المقدس فتح نکردند و 

آنها را استرداد کرد  الدین ایوبیصلاحانب نبود که دوباره هشتاد و چند سال در دست اج
و اگر همت او نبود حالا تمامی آن ولایاتِ دیگر نیز مانند اندلس در دست اجانب بود؟ آیا 

اش در تحت استیلای اسلام و شیعه بود، به انواع وسیعۀ هند که چندین ایالت معظمه ممـالک
، سلطانش مسلمان نبود 5آیا الجزایر و فاسِ مراکش حیَل و تدابیر به تصرف دیگران نرفت؟
المنافع ی در کشمکش و تحت نفوذ دول مشترککه اولی در دست دولت فرانسه و دوم

خارجه است؟ مصر و آفریقا وضعش چه بود و حالیه، حالش چیست؟ قفقازیه و هرات چه 
 الک اسلامیه نبود؟ و عربستان، حتی یونان جز مم 6بودند و چه شدند؟ آیا قبرس و قره طاغ

حیَل و وسایـل بـرای منع آن  و اس کلیه نیستندـال برچیدن اسـآیا دول اجنبیه دائماً در ح
 8الشأن را در پارلمنتوزیر انگلستان نبود که قرآن عظیم 7«گلادستون»انگیزانند؟ آیا نمی

 یان برداشت؟و باید آن را از م به دست گرفته و گفت این قرآن است که مانع از تمدن است

                                                           
 لغت المعانی[. سوزانده شده. ]فرهنگ 1

 میلادی. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[ 1621تا  1598. فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا و پرتغال از 2

3 .Inquisition .به معنای تفتیش عقاید 
 . بی حد و حصر، غیرقابل شمارش. ]فرهنگ لغت المعانی[4

اولی »ر جملۀ بعد، دالاسلام ثقه صحیح نیست. با توجه به اینکهآمده که به نظر « فارس و مراکش». در متن کتاب، 5
های ترین شهرز قدیمیسِ مراکش است. فاس، یکی اشود اولی، الجزایر و دومی، فارا به کار برده، معلوم می« و دومی

شود. یمشهر مهم مراکش محسوب  3یکی از های اسلامی بسیاری است و فرهنگی تاریخ اسلام و دارای سازه
 ]دانشنامۀ ویکیپدیا[

شده و به نام  امروزه مستقلطاغ، در اروپا واقع شده و یکی از کشورهای اقمار یوگسلاوی سابق بود که . قره6
 نگرو شناخته می شود.مونته

7 .William Ewart Gladstone    دانشنامۀ  .1894تا  1868چهار مرتبه نخست وزیر بریتانیا در فاصله سالهای[
 ویکیپدیا[

8 .Parliament متشکل از نمایندگان مردم برای وضع قوانین و مقررات در جامعه. به معنای مجلس  
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سلاطین و  2در ممالک اسلامیه، جز عدم اتحاد پولتیک 1شما را به خدا، علت این فُتور
استبداد و اصرار ایشان در منافع شخصیه و اختلاف کلمۀ ایشان، علتی دیگر دارد؟ آیا دول 

نمود با هم ن همه نزاع و تا پولتیک اقتضا میخارجه که در سر خاک چین و مانچوری ای
، در سر بقیۀ اسلام و بقیۀ 3بعد صلح و وجه المصالحه را از کیسۀ دیگری ادا کردندجنگ و 

ایران نخواهند کرد؟ آیا این همه احتیاج خاک اسلام بر خارجه در لباس و سایر و قلتِّ 
، مستوجب ذلت و فقر و فنا که نتیجۀ تسلط دول خارجه بر خاک اسلام و 4صادر از وارد

ز خود را فریب دهد کسی این معروضات را باور ننماید و باایران است، نیست؟ و اگر 
 الکاتبین نیست؟ حسابش با کرام

 ،زاد انگاریمآاگر حکایت گذشتگان را قصه شماریم و خود را از ابتلا به امثال آن بلایا 
ماییم. وضع نباید اینقدر غفلت کرده و از وضع حالیه و رفتار دیگران با خودمان تجاهل ن

حض اشاره، مبا ما بدیهی است و تحکمّاتشان بر ما مستغنی از بیان است و به  حرکت خارجه
 بعضی را ذکر خواهم کرد.

 داخله: 5یات غیرمحصورۀاما وضع اجحافات و تعدّ
. وانگهی شرافت نفس ایرانی 6قدر کافی است که قانون حقوق دُولَهمین ،در بیان آن

بر رعیت ایران چنان تنگ بود که شب و روز شده و الّا کار  7است که مانع از تبدیل تبعیت
به هر ترتیب و وسیله در صدد بودند که  ایران بود ]و[ 8در فکر آزادی خود از دست ظَلام

رمان به دولت خود را در آذربایجان و رشت و خراسان به دولت روس، و در فارس و ک
مناسبتی با تبعۀ خارجه بستند چنانچه بالعیان دیدیم که هرکس اندک انگلیس ببندند و می

مات بود و اغلب مردم داشت، تا چه درجه از تعدّیات خارجه آزاد و تا چه پایه صاحب تحکّ
 در صدد تحصیل این مناسبت بودند و با همسایگی طباخِ فلان تبعۀ خارجه افتخار داشتند. 

                                                           
 حالی. ]فرهنگ معین[. ضعف، بی1

2 .Politic    سیاسی»به معنای.» 
ارش این نامه یعنی در سال قبل از نگ 6الاسلام به حملۀ ژاپن به چین و جنوب منچوری، رسد اشارۀ ثقهبه نظر می. 3

تلفات بسیار، به  میلادی باشد که ابتدا بر سر شبه جزیرۀ کره صورت گرفت و در نهایت با برجا گذاشتن 1895سال 
ضع عقب نشینی از برخی موانفع ژاپن تمام شد اما همزمان اعتراضات کمیسیون کشورهای اروپایی باعث شد ژاپن، 

 کرده و جنوب منچوری را به چین بازگرداند. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[ 

 . کمتر بودن صادرات از واردات.4

 است.« شماربی». غیر محصوره به معنای 5

 ده و وسیع است. الملل، گستربینیات علیه مردم ایران، مانند مقررات حقوق . به این معنا که اجحافات و تعد6ّ

 . تغییر تابعیت.7
 . جمع ظَلَمه و به معنای ستمگران و ظالمان است. ]فرهنگ عمید[8
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س و یات مأموران خارجۀ خودمان در داخلۀ ایران یا خارجه مانند تفلیآیا وضع تعدّ 
بادکوبه و اسلامبول و شام و جده، بر اَحدَی مخفی است؟ کدام حاجی است که این داغ 

ن در های نجیب، از تعدّی مأموران ایراآیا چندین تاجر معتبر از خانواده 1سیاه را ندارد؟
 2،اند؟ از تقلبّات مأموران داخلۀ ایران، چه حقوق ایرانیمصر، تبعۀ دولت انگلیس نشده

ها از مسلمانان و چه های کارگزاران، چه مالاً به باد فنا رفت؟ و از خیانتمومخصوصاً و ع
 3ها که ضایع و تلف نشد؟ از جور و تعدیّ حکّام و سلب امنیت از کافّۀها و چه حقخاک

ها و ین احکام اسلامیه است، چه بدبختیایرانی و عدم مساوات در حقوق و حدود که از اول
ها که روی نداد. در تسلط و نفوذ خارجه، همین مطالبِ و وهن ذلّتها و چه چه خاکساری

 شود:باشد ولی من بـاب تذکار، عرض می معروضـه، گویا کافی
آن، بنای  5یعنی مأموران مذهبی که به خاک ایران ریخته و در اقطار 4«مسیونرها»آیا این 

ه مذهب اسلام کافی مدارس گذاشته و مشغول نشر مذهب خود هستند، در رخنه انداختن ب
نیست و مقدمۀ تسلط و استیلای ملل اجنبیه ولو بعدِ حین نخواهد بود؟ آیا راه تسلط بر 
مملکت چین را با همین حیله باز نکردند و کشته شدن دو نفر کشیش را بهانه کرده، به 

و  که یک نفر کشیش در عرض راه سلماس خاک چین نتاختند؟ آیا چند سال قبل نبود
دو از توابع آذربایجان است( کشته شد و تا به حال، ایران در کشمکش صدمۀ خوی )هر 

که نکشید و پنجاه ها و غیره، چه صدمه 6الدولهحاج نظامآن است و مردمان بزرگ مانند 
را جلبِ  7م معتبر ارومیبها نخواستند و خوانین دشتی را مقصر نکردند و عالِهزار تومان خون

 تبریز و مدتی توقیف نکردند و کشتی جنگی بر بندر بوشهر نیامد؟
 برویم سر مطلب:

آید و علاج آن ارکان اربعۀ مذهب اسلام وارد می آیا این همه ضعف و فتور که بر
منحصر به محدود نمودن دولت و مشروطه کردن سلطنت است، واجب نیست که هرچه 

تازند و آن تواریخی که در فنا ها، کفار نمیعلاً به مملکتج آن بکوشیم؟ آیا فزودتر به علا
ها و این همه اقدامات و دسیسه کاری و اضمحلال چندین ممالک عظیمۀ اسلامیه خواندیم

                                                           
ه به مکه . صحبت از فساد اداری مأموران وزارت خارجه ایران در کشورهای مختلف است که حتی افـرادی ک1

 شدند )حاجی( نیز از تعدیات سفارت یا کنسولگری ایران در آنجا مصون نبودند. رف میمشـ

 ها دارد.ه پایمال شدن گستردۀ حقوق ایرانیاشاره ب«. چقدر از حقوق اشخاص ایرانی»عنی . ی2

 . جمیع، همه. ]فرهنگ عمید[3

4 .Missionnaire ]لغت فرانسوی( به معنای مبلّغ مذهبی. ]فرهنگ عمید( 
 . اقطار، جمع قطر که به معنای اقلیم و ناحیه می باشد. ]فرهنگ عمید[5

ر دوره پادشاهی قمری و د 1239تا  1234محمدحسین خان نظام الدوله، صدر اعظم ایران مابین سالهای . منظور، 6
 فتحعلیشاه قاجار است. ]ویکیپدیا[

 . اهل ارومیه. ]لغتنامه دهخدا[7
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نمایند و بعضی از آن را ما نویۀ خود در حق ممالک اسلامیه میکه با تمام قوای مادّیه و مع
ها کافی نیست؟ آیا جهاد، در ح مقاصد خصمدداشت کردیم، در توضیبا وجود بداهتش یا

صورت خوف بر بیضۀ اسلام واجب نیست و در حال حاضر، خوف بر بیضۀ اسلام حاصل 
آیا واجب نیست که لااقل، خندقی بر دور  ،نیست؟ پس فعلاً که قوۀ جهاد ظاهری نداریم

یا لازم نیست مملکت اسلام بِکنَیم و در حفظ حصار اسلام با قوای معنویۀ خود بکوشیم؟ آ
آیۀ که نظیر اسلحۀ مادی و معنویِ خصم که فعلاً اسباب غلبه و نفوذ ایشان است، به حکم 

تحصیل نماییم؟ آیا لازم نیست که « الخیَلطَعتُم مِن قُوّهٍ وَ مِن رباطِاستَوَ اعِدّوا لَهُم ماَ»شریفۀ 
اعتَدوُا عَلَیهِ بِمثِلِ مَا اعتَدیَ فَمنَِ اعتدََی عَلَیکُم فَ»تأسیس مکاتب کرده و مطابق آیۀ شریفۀ 

بتوانیم تحصیل ثروت و علوم نافعه در معاش و علم پولتیک و علمِ سدِّ بابِ احتیاج « عَلَیکُم
از آن راه بتازیم به خارجه که اولین وسیلۀ تسلط کفار بر خاک اسلام است بنماییم و بر آنان 

شریعت طاهره، بکنیم آنچه باید  1به زورِ اند و در سایۀ اسلام و اسلامیت،که ایشان تاخته
کرد؟ آیا اقدام به این اعمال و نتیجه برداشتن از آن، بی تحصیل امنیت و عدالت و بدون 

سوز هر خشک و تر است، امکان دارد و بدون مشروطه قطع یدِ استبداد که برق خانمان
 نمودن و محدود کردن قوۀ مرکزیه علاجی دارد؟ 

مقروض خارجه شده و گمرکات به  ،دولت یا خود ملت ایران گوید کهمشروطه می
اگر فکر ادای این قرض و سدّ راهِ تزاید  ؛سر گمرکات نشسته ،دَرکَ رفته و صاحب طلب

گمرکات که سهل است، کلیۀ مملکت رسماً و حقیقتاً از دست سلطنت یا خود  ،آن نشود
هزار  ،کشیممی 2بلجیکیچیان ای که ما امروز از گمرکو صدمهملت بیرون خواهد رفت 

مرتبه بالاتر خواهد شد و مفاسد آن بدیهی است و اگر دولت، مشروطه نشدی و ملت به 
باره عقد استقراض جدید هیجان نیامدی، آیا تلخی استقراض قدیم از مذاق ملت نرفته دو

ه ـرنگ را کـدی و آرزوی سفر فدانیم کدام مدخول را به گرو آن نگذاشتنکرده، نمی
ه جا نیاورندی و خون تازه از ملت گرفته، به همان مسیل کبه ،در خاطر بود هاستمدت

 رفتی؟وجوه استقراضیِ سابق رفته، نمی
د و برای چه بود؟ آن کرده بودند، چه بو 3«رژی»آن هیجان عمومیِ ایامی که تنباکو را 

ی، الاسلام و علمای اعلام و ایستادگی ملت در حفظ حقوق دینی و مُلکفشاری حججپا
 ،شوم که وخامتِ عاقبتش منشأش چه بود و که بود، ندانم. آن قیام و اقدام در وقت استقراضِ

 هزار برابر رژی است، کجا رفت و چه شد؟ 
                                                           

 است. ]فرهنگ معین[« نیرو و توانایی». در اینجا به معنای 1

 . بلژیکی.2

عطای امتیاز انحصار اپیرامون « تالبوت»دولت ایران و شخصی انگلیسی به نام است که بین « قرارداد رژی». منظور، 3
 قمری( منعقد شد. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[ 1307میلادی ) 1890توتون و تنباکوی ایران در سال 
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، با معایب عدیدۀ ملکی و تجارتی که علما 1«بیعِ اجباری بودن، ممنوع»اگر در رژی به علت 
جداً به مقام مخالفت و عدم مطاوعت بر معایب و مفاسد شرعیه و پولتیکه ای آن ملتفت شده، 

های نابهنگام و خـرج های سوس که در استقراض بیجا و مسافرتو اف 2خدولت برآمدند، آوَ
اش، مفاسد شرعیه و ملکیه و پولتیکهایب و گزاف و گرو گذاشتن گمرکات که مع لاابالیانۀ

 هزاران هزار از رژی تنباکو بیشتر است، سکوت شد.  
 ندگفتند          آیا چه شنیدند که خاموش شدزبان سخن میآنان که به صد 

لَا تَأکُلوُا اَموالَکُم بیَنَکُم باِلباطِل الِّا أن تَکُونَ تجِارَهً عنَ »اگر در رژی، مخالفت آیۀ شریفۀ 
، مستلزم تسلط کفار بر مسلمین و 4بود، این استقراضِ شوم و گرو گذاشتنِ میِشوم 3«تَراضٍ

و مستوجب مزید کردن  5«المُومنِینَ سبَیلاًاللهُ لِلکافِرینَ علََییجَعَلَوَ لنَ »ۀ مخالف آیۀ شریف
گمرک از حدی دو بر اضعاف بود و شد. اگر کسی متعرض جواب نشود ما گوییم چون 
رژی امری بود عمومی و مبتلابهِ عامه و در داخلۀ مملکت، اشخاص هشیار و مستعد و 

یدند لذا درژی را می ،ردم ضرر بالفعل و الحسعامه بود و م نافذالقول از هر طبقۀ خاصه و
 بندی خواص، هیجان عام شد.به دستیاریِ عوام و پشت

 موجی به جنبش آمد           برخاست کوه کوه
بر خلاف استقراض و گرو گذاشتن گمرکات که در صورت ظاهر و بالفعل، ضرری 

پرست بین و نفسند و وزراء ]نیز[ کوتهنفوذ کلمه نداشت ،برای عوام نداشت و عُقلا مثل سابق
آواز برنیامد و در سوگواری  ،طلب بودند، لهذا از کشته و مردۀ خواص و عوامو خائن و جاه

مجملاً علت آن، منع حکم مشروطه بود یعنی «. ابری به بارش آمد و بگریست زار زار»ملت، 
 استبداد بود یعنی خاموشی و فراموشی. قیام ملت بر حفظ حق، و جهت این سکوت، امرِ

، خذِلان و هَوان 6ثمرۀ آن هیجان، نجات و حیات ابدی بود و نتیجۀ این خمُول و ذُهول
 .7سرمدی

 8حالا عموم بر حقوق خود واقف شده و مانند مسئلۀ رژی، نفع عاجل را به ضرر آجل
کـردند، در این موقع پیش ی رگَدر ایام رژیدام را که ـخواهند بفروشند و همان اقنمی

گری، منع ض و گرو گذاشتن گمرکات مانند رژیگویند اگر در امر استقرااند و میگرفته
                                                           

 «.تمعاملۀ ناشی از اجبار، نافذ نیس»آن،  مطابقعرفی و فقهی است که  . اینجا سخن از یک قاعدۀ1

 ]لعتنامه دهخدا[. آه، افسوس. 2

 از سورۀ نسا. 29. آیه 3
 است. ]لغتنامۀ دهخدا[« نامبارک»و « بدیمن»( به معنای meyshum. مِیشوم )4

 از سورۀ نسا. 141. آیه 5

 رهنگ عمید[ به معنای فراموشی و غفلت است. ]ف« ذهول»به معنای گمنام و بی نام و نشان شدن و « خمول. »6

 . ]فرهنگ عمید[ نیز به معنای دائم و همیشگی است« سرمد»ه معنای خواری و ذلت و هردو ب« هوان»و « خذلان. »7

 دار. ]فرهنگ معین[. آینده و مدت8
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شدیم و طعن خودی نمی 1عاقلانه و تدبیر عالمانه کردندی ما امروز خاکستر نشین عالمَِ ادِبار
د و این نتایج روی شنیدیم ولی تقدیر الهی چنین بود که آن مقدمات پیش آیو بیگانه را نمی

دهد و چنانچه از آن غفلت یا خود تغافل، آن نتایج ناگوار ظاهر شد، از سکوت مطلق ملت 
اکلت یوم أکل »در حکم امروزه، انقراض دولت و اضمحلال ملت روی نمودی، ملت ندای 

 کند ولی افسوس!!! می 2«الثور الابیض
ید بکند و نباید اوری این مظلمه را نباشما را به خدا آیا ملت، حق این دعوی را ندارد و د

ن بگوید که چرا آن استقراض شد و چرا آن گروکاری به عمل آمد که از اثر شوم آ
ار بر گمرک، قیمت اجناس بالا رفت و کاسۀ دولت، خالی و کیسۀ دشمن، پر گردید و کف

ت ه ذلّبهر خاموشی بر لب زدیم و همه سکوت کردیم و تن ط شدند؟ و چرا همه مُما مسلّ
 ؟دادیم تا اینکه حال، نالۀ ملت بلند شود و طنین بر نُه گنبد دواّر بیندازد

 آخ ای ملت مظلوم! که وقتی، مظلومِ سکوت شدی و روزی، مظلومِ نطق. 
 گوید:مشروطه می

 ها خواستنراستن         به لشگر توان کینهتوان لشگر آبه زر می
لشگریان، دست در بغل ماندند و اسب لشگر، زرِ ملت، نثار سر کدام عروس شد که 

یدک کدام داماد گردید که سواره، پیاده ماند؟ معادن که ثروت خدادادی وطن محترم ما 
گر، تحصیل و به است، چرا زیر خاک مانده؟ و مالیات که آحاد رعیت به صد خون ج

چرا  ،رف شودو مراقبت آسایش ملت ص 3نمایند و بایستی در حفظ ثُغوردولتیان تحویل می
ابدی جمعی از هواپرستان  4در خارج از حدود خود صرف گردید و جان و مال ملت، تیُول

 شد؟
و چرا وقتی  6فاضل از دخل است؟ 5گوید چرا خرج ایران، شش کرورمشروطه می

مملکت قریب یک کرور و نیم بود و قرضی که به  7ناصرالدین شاه مرحوم شد، جاخالی
ۀ رژی و مختصریات دیگر بود اما پس از آن، گنج شایگان خارجه داشتند، قرض صدم

                                                           
 روزی. ]فرهنگ عمید[بختی و تیره. تیره1

ته شدم که گاو من روزی کش»المثلی است ظاهراً عربی )ممکن است ایرانی هم باشد( که به این معناست: . ضرب2
هدف کشتن آنها را  دند باکه داستان حیلۀ یک شیر برای ایجاد تفرقه بین سه گاو که با هم متحد بو« شدسفید کشته 

 کند.بیان می

 . مرزها. ]فرهنگ معین[3
 شد. ]فرهنگ عمید[از طرف پادشاه به کسی واگذار می . به معنای ملِک. ملکی که4

 د[. کرور، واحد شمارش است معادل پانصد هزار. ]فرهنگ عمی5

 . هزینه های کشور ایران، بیشتر از درآمدها است.6

رسد، منظور از آن، یما از فحوای عبارات، به نظر واژۀ معادلی در فرهنگ های لغت به دست نیامد ام« جاخالی». از 7
 باشد.« کسری بودجه»
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به رایگان فروخته شد و مداخل، چند کرور افزود و جاخالی  ،دولت که ذخیرۀ چند قرن بود
الطاقه نیز به ذمۀ ملت فرود آمد شش کرور رسید و علاوه، قرضی فوق بودجۀ مملکت، به

د نشدی، روز به روز کسر بودجه که کمر ملت را شکست و اگر سدّ باب و علاج آن مفاس
 و قرض بر خارجه، بر مرتبۀ عُلیا رفته بود؟ 1به درجۀ قُصوی

حال، تمامی مسلمین خاک اسلام عموماً و سکنۀ ایران خصوصاً، دست مسئلت از آستین 
ضرات نمایند که ای رؤسای مذهب و حافظان شریعت، حبرآورده، عرض می 2مَسکنَت

و ابتلا به مخاطرات  السلام، هجوم و حوادث مهلکه، محسوسعلیهخیرالانام و نواب امام 
ت اسلامیه را دویست سال تخمین الحصول و سیاسیون فرنگ، مدت سلطنعظیمه، قطعی

ر خود و القای ضعفی بر کنند و این خود، پولتیکی است که منظور داشته، قوت قلبی بمی
ف لَحمل است بر استبداد، چنانچه سَنمایند، چارۀ ما چیست؟ آیا باز صبر و تمسلمین می

کردند؟ و مقدار کلی از خاک اسلام و جانب عظیمی از قوۀ ایران رفت و پامال سیل حوادث 
در دست مانده،  3و استبداد شد، ما نیز تأمّل نماییم که بعد از اندک زمانی که این حُشاشه

انند خاک اسپانیا و تمام شود و شوکت اسلام در آغوش ما تسلیم روح نماید و خاک ما م
قفقاز و غیره بشود که حال اسلام و مسلمین در آنجاها معلوم است و تأملّ نماییم که اعقاب 
ما اسمشان از جریدۀ اسماء مسلمین محو شده، مبدّل به آلبرین بن آلفونس بن کریکور بن 

بکوشیم محمد بشود، چنانچه در اندلس و غیره شد؟ یا باید دامن همت به کمر زده با جان 
تا دامن مقصود به کف آریم و یک حرکت غیورانه و جنبش عالمانه و عاقلانه کرده، 

 مسلمین را از ذلّ اسارت برهانیم؟   
 و سرکشمآن قمُریَم که طاقت بالم نمانده است          چشم امید مانده بدان سر

م و جهاد اکبر گوییم که جهاد جسمانی نماییم، بلکه جهاد شرفی روحانی بنماییهان! نمی
ی خود را ، حفظ استقلال خود را بنماییم و ناموس مذهبی و مل4ّکنیم تا بتوانیم هرآینه

یل محافظت کنیم. آیا چارۀ آن جز مشروطه شدن دولت، امری دیگر هست و سدّ این س
توان کرد؟ آیا لازم نیست که در حفظ شرف مذهبی ایران عظیم را جز در پناه مشروطه می

حمات علمای ربانی و پادشاهان صاحب قدرت است، سعی نماییم و سلطنت که نتیجۀ ز
دانند حتی تقرار یافته، مصون داریم؟ همه میشیعه را که به زور بازوی صفویه در ایران اس

                                                           
 . غایت و نهایت. ]لغتنامۀ دهخدا[1

 . فقر و بی چیزی. ]لغتنامۀ دهخدا[2

 ق. ]لغتنامۀ دهخدا[. نفس آخر، رم3

و « هر حال در»ی تر است که به معنا، صحیح«هرآینه»حیح نیست. اصطلاح آمده که ص« در آئینه». در متن کتاب، 4
 باشد. ]لغتنامۀ دهخدا[می« در هر صورت»
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است که قوّت هر امری موقوف بر قوّت حامیان آن امر است. وقتی  1بدیهیِ کافّۀ ارباب تمیز
شدند، مذهب نیز رو به تزلزل بگذارد و در حکم مذاهبِ  که صاحبان مذهبی، خوار و زبون

 شود. 2میِتِه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . عقلا و متفکران.1

 . مُرده. ]فرهنگ عمید[2
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 فصل

 
و سلب اموال و حرکات  1نمایند، ظهور فساد و احراق دِماءاعتراضی که بر مشروطه می

وحشیانۀ عوام و شیوع اقاویل باطلۀ فاسده است که از توهم آزادی مطلقه ظاهر شد. این همه 
گوید نسبت این در صورتی که مشروطه میشمارند ا از لوازم و یا نتایج مشروطه میمفاسد ر

ای د که پارهاست. بلی این مطلب را نتوان انکار کر 2شنایع بر لوازم مشروطیت، ظلم بَینّ
مفاسد، بعد از ظهور مشروطه شایع شده ولی باعث آن، جهالت ملت و عدم مداخلۀ عقلا و 

مشروطه و استبداد شد و هست دانایان است و در غالب موارد، اثر استبداد و از تصادم دو قوۀ 
ان نماید و استبداد، دلِ رفتن ندارد و همین باعث هیجیرا مشروطه، استبداد را اخراج میز

کند و  3شود. به همین نحو است اثر دوا در مزاج مریض که طبیعت با مرض، مُکاوِحتمی
مزاج ظاهر  مرض، مقاومت نماید و دوا خواهد تا اثر خود را ظاهر سازد و انقلاب کلی در

شود و وقت بحران مریض برسد و جاهل چنان پندارد که دوا، ضرر کرده و شاید پرستار 
جاهل نیز از دلسوزی، خبط کند و دست و پای خود را گم نماید و حالِ مریض، منقلب 

 شود. 
گوید که فعلاً ابتدای کار و ایام انقلاب و تصادم و تزاحم دو قوۀ خود مشروطه می

روطه و استبداد است و مسلّم است که رفع باطلی نخواهد شد مگر با صدمات و مش 4متَُکافۀ
زحمات و هیچ وقت خصمِ قوی، به رضای خاطر، تمکین از حق نخواهد کرد و همیشه راه 

                                                           
هخدا، املای صحیح آن، باشد. البته در لغتنامۀ دا میماء به معنای ریخته شدن خونه. دماء، جمع دَم است. احراق د1

 آمده است.« اهراق دم»به صورت 

 . آشکار. ]لغتنامۀ دهخدا[2

 . جنگ و ستیز. ]فرهنگ عمید[3

 . برابر و همسان. ]فرهنگ معین[4
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و کار  1.ی را خواهد بست که مبادا بهمن، تاجدار شده، خون اسفندیار را به جوش آردترقّ
حوال، تابع شدن، خلاف رأی خردمندان است و وقتی تا را به طبیعت گذاشتن و به جریان ا

یک درجه تصدیق توان کرد، که خصم داخلی و خارجی، هر دو از نیرنگ بازی و ضعیف 
د که کردن ملت غفلت نمایند و الّا مادام که هر دو بیدار است، صاحب حق وقتی بیدار شو

 اند.سر او را در رختخوابش بریده
شدی و عقلا، رشته را که به دست عوام ک درجه تمکین میاول امر اگر اند بلی! در

افتاده بود به دست بگرفتی و از صدمات و حملات جهان، روگردان نشدی کار به این پایه 
شده و ای کبابـههای به لب رسیده و دلک طرف، جاننرسیدی ولی افسوس که از ی

 2نوشدارو، به میان افتاده صلایکشیده وقتی که ندای مشروطیت شنیدند و منادیان ستم
ای که به آب زلال رسد خود را روی این سرچشمۀ حیات انداخت عدالت دادند، مانند تشنه

خـاشاک و گل و لای و از ازدحام مردم غوغا برخواست و چشمـۀ پاک، پر از خس و 
ض فاسده اند و یا اغرابوده 3ای اشخاص که همیشه پاپِیِ دَخل و تابع قوّتگـردید و پاره

تبداد نیز داشتند، خود را داخل جماعت مشروطه طلبان کردند و جمعی از اعوان و انصار اس
الب شاه زنِ آتشِ فساد شدند چنانچه غالب اعضای دارالشورا، طتبدیل لباس کرده، دامن

طلب حقیقی، متنفر گردید آلود شد و مشروطه، متهم و مشروطهبودند تا سرچشمۀ حیات گل
د و تبدیل ست که درختی را با همچو آبی آبیاری نمایند و استبدادش تلقیح کننو معلوم ا

 اش نمایند، ثمری جز هرج و مرج نخواهد داد.  دهندگان، باغبانیلباس
مشروطه اگر حُسنی داشته باشد راجع بر سلطنت است و »بعضی را گمان این است که 

یم و در هر دمۀ حفظ شریعت نمایحُسن و قبحش راجع بر اساس شریعت نیست تا آن را مق
پرستی که در اَلسِنهَ و چه در قفقازیه و هند و غیره. وطنتوان حفظ دین کرد چنانبلدی می

. «پرستی استاز جمادپرستی و خـارج از اسـلامبعضی هست در حقیقت نـوعی  4اَفواه
ذکر جواب  لی ازنماید ومی 5دهد و حواله بر انتقال سامعمشروطـه جواب این تـوهم را نمی

 گوید:     مختصر، ناچار است و می

                                                           
بود. بهمن  هی بهمن. اشاره به واقعه ای است که فردوسی در شاهنامه شرح  داده که طی آن اسفندیار مخالف پادشا1

 در اینجا، نام پسر اردوان، پـادشاه ایرانی است. ]لغتنامۀ دهخدا[

 . آواز دادن، صدا زدن. ]فرهنگ عمید[2
ت که همیشه به دنبال اشاره به کسانی اس« پاپی دخل و تابع قوت»در پی، پیرو، ]فرهنگ عمید[. ». پاپیِ به معنای 3

 ثروت و قدرت هستند.

 هخدا[دهاست. ]لغتنامۀ معنای زبانها و افواه، جمع فوه و به معنای دهان . السنه، جمع لسان و به4

 دهد.رات نمیعاقل، اهمیتی به این اظهاگوید که شنوندۀ ع میدارد. در واق« گیراییِ شنونده». اشاره به 5
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قرآن  وطن، تنها خاک و آب نیست بلکه وطنِ مسلمین، خاک ایران است و شاید در
اشارتی به  «جُعِلتَ لیَ الارضُ مسجداً و طهوراً»فرمایند حضرت ختمی مرتبت )ص( که می

اص و خلسان و شرف و وطن این معنی بوده باشد و هیبت جامعۀ مرکبه از این مملکت و 
 غیره، نوع مخصوصی است از وطن.

ثانیاً حفظ همین آب و خاک و حراستِ همین سلطنت حاضرۀ غیرمشروعه، مقدمۀ عطیۀ 
ه قوۀ حفظ بیضۀ اسلام است و شوکت دین با قوّت اجتماع و قوّت سلطنت آن است ک

معاون علم شریعت یا یکی  و 1بینید که هر وقت سلطنتی، مُعیْنمجریۀ مملکتی است. آیا نمی
شیخ مفید و سید ی کرده؟ آیا شهرت و نفوذ دیگر از علوم بوده، آن علم تا چه پایه ترقّ

خواجه بودند و هکذا قدرت  2بُویَهیه که معاصرین سلاطین شیعۀ مرتضی و شیخ طوسی
 3و غالب علمای عهد صفویه در اِعلای نصیر طوسی و علامه حلی و شیخ علی محقق ثانی

 مۀ حَقّه و حرمت بر شریعت طاهره بیشتر است یا خدمت سایر علمای اعلام؟کل
بلی در هند و قفقاز بعضی آداب و رسوم شریعت تا یک درجه باقی است بلکه در لندن 
و آمریکا و چین نیز بحمدالله ملت مسلمان هست و در بعضی بلاد غیر ایران نیز مذهب شیعه 

اسلامیت و لوای اسلامیت و نفوذ اسلامیت حتی در موجود است. آیا در آن ممالک قوتّ 
اسلامیت نیست؟ و اگر بخواهیم مجُاری حالات قفقازیه و سلوک  4بعضی از آنها سوقِ

از حوصلۀ این لایحه  ،ذکر نماییم 5دولت غالبه را با اهالی مذهب اسلام و علمای مسلمین
و « کت و ملکوت آنبقای بعض احکام اسلام با زوال شو»خارج است و فرق است میان 

کَما  ،چنانچه فعلاً تمام احکام شرعیه«. بقای قدرت و ملکوتش با عدم عمل بر بعض احکام»
ـنت اسلامیت باقـی است و مشـروطه ت و سلطـاری نیست ولی دولـران جـدر ای 6هُوَ حقهّ

 ملاحظۀ حال اسلام در زمان سلطنت کافرۀ»خواهد پایدارترش نماید و ما را کافی است می
 7مطالعۀ حال شیعه و علمای شیعه قبل از زمان دیالمه»و « مغول و در ایام سایر سلاطین اسلام

                                                           
 . یار و یاور. ]لغتنامۀ دهخدا[1

 . حکومت آل بویه. ]لغتنامۀ دهخدا[2

 ن[. بالا بردن. ]فرهنگ معی3

 . محل خرید و فروش کالا، بازار. ]فرهنگ عمید[4

ه همین دلیل، به نظر دارد و ب . این عبارت، اشاره به همزیستی مذاهب اکثریت با اقلیتِ مسلمان در کشورهای دیگر،5
هم با »ری، در معنای صحیح باشد و نه مجَاری)به معنای مجراها(. در لغتنامۀ دهخدا نیز، مجُا« مجُاری»رسد که می

 ارند، اشاره دارد. نیز به اکثریت غیرمسلمان که حکومت را نیز در دست د« دولت غالبه»به کار رفته است. « رونده

 «.آنگونه که باید باشد. »6
قمری بر ایران  448تا  320را تشکیل داده و مابین سالهای « آل بویه». منظور از دیالمه، دیلمیان هستند که حکومت 7

 یی نمودند. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[و عراق، فرمانروا
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ألنّاس عَلی دین »و همین مثل معروفِ «. و بعد از آن و قبل از سلطان اولجایتو و صفویه
 مصداق حال ماست.« مُلوکِهِم

کن نیست مگر با مم ،گوییم که حفظ بیضۀ اسلام، فعلاً که امام ما غائب استباز می
حفظ همین آب و خاک که وطنش نامند و با حراست و حمایت همین سلطنت خارج از 

انصاف  ،. از ارباب بصیرت2، چنانچه تا حال بوده و قبل از مشروطه هم انقیاد بر او بود1مرکز
عظیمه و  3ل و انتقال سلطنت از خاندانی به خاندانی که باعث فتِنَوَطلبیم علت انقراض دُمی
 الک بزرگ در ممالک شده، چیست؟ آیا علتی جز استبداد دارد؟مه

شاه دولت قویّۀ صفویه چرا منقرض شد؟ آیا علتش این نیست که وزرای خائن، وصیت 
شاه سلطان کرده بود قبول نکرده،  سلطان مرتضیرا که در حق پسر ارشدش،  سلیمان
سلطنت انتخاب نمودند و در القبول بود بر ده لوح را چون دستخوش وزرا و سهلسا حسینِ

ط شد و آخرش عهد سلطنت او چندین قطعات معتبره از خاک ایران مجزا و افاغنه مسلّ
مقداری از  خواست ورا به مدد خود می 4پطر کبیرمنجر به انقراض گردید و او بود که 

 کرد.مملکت را پیشکش او می
زم خدادادی، خاک ایران را از شرق نامند با آن ع 5ناپلئانکه فرنگیان، او را  نادرشاه

به هند تاخت برد و بر نکتۀ لوث بیگانگان پاک کرد و عراقِ عرب را مجداً تسخیر نمود و 
داری ملتفت شده، خواست مذهب جعفری را به عنوان مذهب خامس، داخل اجماع مملکت

محلی  ،و برای ایشان در حول کعبۀ مقدسه مانند سایر ارباب مذاهب اربعه 6اهل سنت نماید
ن کند، آیا جهت چه شد که دولتش مستقر نشد و پسرش برای اقامت نماز جماعت معیّ

 ،ن است و نادر، خودسری آغاز کرد و آن نتایج روی داد که در تاریخ معیّقلی میرزارضا
آن همه نیّات حسنه را با خود به خاک برد؟ آیا جهتی جز استبداد و عدم اجرای قانون عدل 

 روطه نبودن، علتی دیگر داشت؟و مساوات یعنی مش

                                                           
فی استبداد و عدم نالاسلام، به یعنی سلطنت مشروطه. در واقع ثقه در اینجا،« سلطنت خارج از مرکز». منظور از 1

 تمرکز اختیارات در دست پادشاه، اشاره دارد.

ه این موضوع گردن کرد و به هم از اسلام، حراست و حمایت می. به این معنا که نظام پادشاهی حتی قبل از مشروط2
 نهاد.می

 . جمعِ فتنه. ]فرهنگ عمید[3

 امۀ ویکیپدیا[میلادی بر این کشور سلطنت کرد. ]دانشن 1725تا  1721. اولین تزار روسیه که مابین سالهای 4

 . ناپلئون.5

ذاهب اصلی اسلام م را به عنوانافعی، حنبلی، مالکی و حنفی ـب شـمذه 4 تنهاار، ـل سنت در آن روزگـاه علمای. 6
داخل در ساً شیعیان، دهد در دورۀ نادرشاه و قبل از آن، اسامله و جملۀ بعدی در متن، نشان میاین جشناختند. می

 رفتند و حق زیارت کعبه و اقامۀ نماز در آنجا را نداشتند.   مذاهب اسلام به شمار نمی
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که سلطنتی شبیه به مشروطه داشت و از جمله مختصات اوست  کریم خان زندهمچنین 
سلطنتش بر ارکان  1که راضی به افتتاح باب تجارت مابین ایران و فرنگ نشد جز اینکه قوایم

مشروطه نگذاشته بود، انقراضش علتی دیگر دارد؟ و اگر حوادث و تزلزل دولت  2قویمۀ
حاضره را بنویسیم، از منظور خارج خواهیم شد وانگهی محسوسات را تکرار کردن، 

کنیم که آیا قوّت شریعت در اواسط ال میقدر از عوام و خواص سؤ. همین3مسُتحَسن نیست
ـه این اواخر که دولـت عهد اول قـاجاریه نسبت بصفویه بیشتر بود یا اواخرش؟ و هکذا 

 ،تر آمدد و هکذا حال رعیت که هرچه پاییننفوذ شریعت کمتر گردی ،تر شدهرچه ضعیف
سلطنت  ،نخواستهتوان فهمید که اگر خدایتر گردید. پس، از این قیاس میتر و ذلیلمظلوم

 حال چه خواهد بود؟  ،مصر شود منقرض و مملکت دست اجانب افتاده یا مانند افغانستان و
د از حس گوییم مشروطه بعگردیم بر اصل مطلب و میاز تطویل کلام عذر خواسته، بر می

ن بر آکردن افکار دول خارجه دربارۀ اسلام و سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت 
 گوید که:میکافّۀ مسلمین، 

اب وّلطنت شـرعیه که نسلطنت بـه س علاج ایـن امر، یکی از دو کار است: اولـی؛ تبدیـل
و  4ی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدعَالسلام، متصدّامـام علیه

گویند. دویمی؛ محدود  جمهوریتامور مخالفۀ شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح، 
سیس دارالشورا ساختن سلطنت حاضره، و امنای ملت را بر آن ناظر گماشتن، و تأدو مقیّ

دادن، و در امورات عرفیه با شور عقلا و اُمنا راه رفتن، و رشتۀ امورات را از دست استبداد 
 گرفتن است.

دانند و ف به سلطنت عامه نمیم خود را مکلّالسلادر حال حاضر که نواب ائمه علیهم
مودن آن نفه که تفکیک آن از همدیگر و موقوامور شرعیه و غیرشرعیه چنان به هم پیچید

طلاعی ملت بی ایان غیر لایق امکان ندارد و غفلت و بینِ غیرمشروعه یا منع متصدّقوانیبه 
ه ـۀ ائمـوین قدیم، رـه از زماانچـپایان است، باید بالضروره قسم دوم را اختیار کرد چن

 ا هر دو مسلکالسلام و نواب ایشان همین بوده یعنی ترک اشتغال به امور سلطنت، والّعلیهم
آنچه را  را ترک کردن و سلطنت را به حال خود گذاشتن و خود را به تنبلی زدن و اصلاح

بری که در تحت قدرت و اختیار است تکلیف خدا دانستن، تیشه بر ریشۀ خود زدن و ج
 مذهب شدن است. 

                                                           
 . جمع قائمه و به معنای ستون. ]فرهنگ عمید[1

 استوار. ]فرهنگ عمید[ . راست،2

 شود. ]لغتنامه دهخدا[کو شمرده نمی. نی3

 ها. چیزهای جدیدی که وارد دین شود. ]لغتنامۀ دهخدا[. جمعِ بدعت4
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کار مشروطه با »و بعد از ذکر این همه مقدمات و این همه تطویل، لازم نیست بگوییم 
مستوجب  ،احکام عرفیه»و « است نه مذهب 1که قابل و مستحق شرط و تقییدسلطنت است 

و «. است، نه قوانین شرعیه 2قوانین عرفیه محتاج به شور»و « اصلاح است و نه احکام شرعیه
 شرعاً نیز شور در موضوعات است نه در احکام. 

از آن درست  ، مقصود3و اینکه در افواه بعضی دایر است که مشروطه باید مشروعه باشد
معلوم نشده که مقصود، تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیۀ حقیقیه است یا اصلاح سلطنت 
حالیه؟ اولی که ممکن نیست و احکام شرعیه، مشروط نتواند بشود و موقع مقتضیِ بیانِ 
تفصیلِ سلطنت شرعیه و کیفیت آن نیست و غرض گوینده نیز آن نیست. و در قسم ثانی با 

منکرات موجوده، اسم آن را رمشروعۀ متداوله و عدم امکان تغییر هزاران بقاء قوانین غی
د و مشروط باشد که گذاشتن، تناقض است. و اگر مقصود این است که دولت، مقیّمشروعه

و در وضع قوانین جدیده یا اجرای قواعد عرفیۀ سابقه،  4کدام احکام شرعیه را اجرا نماید
قانونی بر خلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملکت حکم اقرب به عدل را منظور دارد و 

وضع ننماید و به عبارت صریحه، مشروطۀ ایرانی مقلد مشروطۀ دول خارجه نباشد، در این 
کات شده است و مشروطۀ ایرانی صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اساسی رعایت این ن

الاتباع جبـانون شرعِ الهیِ واخواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قـانون عرفی را قنمی
گوید ره را داخل مملکت نماید، بلکه میای اصول منکخواهد پارهخداونـدی دانـد و نمی

بعد نیز به دولتی که تا حال معمول بوده، مِنچنانچه مالیات و گمرک و غیره از معاملات 
د امین باشند و رشوه یان امور عرفیه، عالِم و در کار خوجاری شود و متصدّ 5طور عدلِ عرفی

گفته شود « خیَرُ الظَّلَمه»نگیرند و اغماض از حق نکنند، مجملاً چنان باشند که در حق ایشان 
رف آبادی مملکت شود و لقمۀ خادمان ملت و صَ ،شوداز مردم گرفته میو مالیات که 
 الشیاطین.نه طعمۀ اِخوان ،مساکین باشد

ن بر سه قوه آورا است در امور عرفیه. و مدار اساس مشروطه، منع ارادۀ شاهانه و لزوم ش
 مدیگر.هاست: قوۀ مقننه، قوۀ قضاییه، قوۀ مجریه و افتراق و امتیاز این سه قوه از 

                                                           
باشد « تقیید»ید که باید آمیآید. از واژۀ قبلی )شرط( اینگونه برآمده که به نظر صحیح نمی« تقلید». در متن کتاب، 1

توان. مذهب را نمی اخت و محدود کرد ولید ستوان مشروط کرد و یا مقیّمعنا که سلطنت را میلید. به این و نه تق
 تقیید به معنای مقید ساختن، دربند کردن است ]فرهنگ عمید[.

 . مشورت کردن.2

 ، از مخالفانِ ثانوی مشروطه است.«شیخ فضل اله نوری». این جملۀ معروف، منتسب به 3

دولت، مقید » هکشود است. به این صورت خوانده می« لانف»جمله، به عبارت دیگر، همان در این « کدام». کلمۀ 4
 کند.ا سؤالی نمیدر اینجا، جمله ر« امکد»بنابراین ...«. و مشروط باشد که فلان احکام شرعیه را اجرا نماید 

واج داشته و رمیان مردم  . عدل عرفی در اینجا، در مقابل عدل شرعی قرار دارد. عدل عرفی یعنی آنچه که در5
 پندارد.آن را عادلانه می ،جامعه
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قوۀ مقننه فقط برای وضع قانون است در امورات مملکتی. از تعیین حدود شاه و رعیت 
و جنگ و غیر آنچه صلح و اخذ و عطا و حدود داخله و خـارجه و گرفتن مالیات و سرباز و 

داری لازم است و قوام مملکت و سلطنت با اوست و در ایام استبداد نیز به در ادارۀ مملکت
 1نحو استبداد، عادت و جاری بودند به نحو قانون.

قوۀ قضاییه نیز بر دو قسم است: یکی قضاییۀ شرعیه و دیگری محاکمات عرفیه. اما 
یعت مطهره معین شده و در قانون مشروطۀ ایرانی، شرعیات؛ حکم آن همان است که در شر

مطابق شریعت  ،ت مشروطه آن است که در این باب، تا قوه دارندتغییرپذیر نیست بلکه نیّ
فروشی را که در غالب کوچه و بازارها معمول را راه ندهند و دکانداری و شرع لبوده و نااه

خریدار از شرورِ معلومه که معلوم  موقوف دارند و اسناد معاملات را طوری نمایند که ،است
است، ایمن بماند و غیر ذلک که تفصیل آن طولانی است و این رساله، نه گنجایش ذکر 
مفاسدِ اموراتِ معموله دارد و نه حوصلۀ ذکر محاسنی که در استحکام و سدّ باب عیوبات 

اکمات و مالیه و مح 2هست. و دیگر؛ محاکمات عرفیه است از قبیل محاکمات عسکریه
 جراید و مأمورین که تابع قوۀ دیگر است و باز ربطی به احکام شرعیه ندارد. 

قوۀ مجریه، اجرای آن دو قوۀ فوق است و همیشه در دست اشخاصی بوده که شرعاً بلکه 
عرفاً نیز حق مداخله بر امورات نداشته اند و آن قوۀ سلطنت است که تسلط نفوذ در تمام 

نامند و در دورۀ جمهور میاصطلاح، پادشاه یا رییسرا در مملکت دارد و مالکِ آن 
استبداد، تمام این قوا در دست پادشاه بود و هرکه زور بازویش بیشتر بود، در نزد پادشاه یا 

. گاهی نوشتۀ فلان شخص 3حاکمِ او، پیشتر بود. امضای احکام علما، راجع به دلخواه بود
ماند و برگشت تمامی عالم مقبول، زیر نمد می ، جاری و حکم فلان4نالایق با شرقِ دست

معایب، بر قوۀ مجریه بود و علمای حقیقی و عقلا نیز از این معاملات، نهایت دلتنگی و 
کردند و امر، از شدت وضوح، خفا پذیرفته و ه و دائماً معارضه با دولتیان میدلسردی داشت

ۀ متناقضه از یک نفر س، دو ورق، قنسول سابق روپطروفاز عدم انتظامِ نوشتجات بود که 
رجوع بر  آورده، هر وقت رعیت روس، محکوم بهنشین )دکاندار( به دست مُلای محکمه

گفت آورد و میدو ورقه را از کشوی میز بیرون میشد فوراً پطروف، همان شریعت می
. کنددهد رجوع نمیاین قسم نوشتجات متناقضه را می ،نای آرعیت روس به شریعتی که ملّ

                                                           
ه شکل قانونی انجام ب. یعنی آن دسته از مقرراتی که در دورۀ استبداد، در کشور، جاری بود، پس از مشروطه، باید 1

 شود.

 های نظامی.. دادگاه2

 . دستور به اجرای فتاوای علما، مطابق میل پادشاه بود.3
 است. شرق در اینجا، صدای سیلی است.« سیلی به صورت شخصی زدن»یه از کنا« شرقِ دست. »4
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ا نیست )دست فروش است( و شریعت، منکر این فهماندن این که صاحب این دو ورقه، ملّ
 انصاف.بی 1مطالب و مسائل است کار حضرت فیل بود، خاصه بر خصمِ عنَود

است میانۀ سلطنت مشروطه و سلطنت قانونی مستقله  2و اساس مشروطه، فارقِ
)دیکتاتوری( که ارادۀ شاهانه و قدرتش بر نقض تمامی قوانین، سر لوحۀ آن است و سلطنت 
قانونی غیرمشروطه، همان سلطنت مستبده است. بعلاوه، قانونداری که سپری از قانون بر 

ه بتازد، بلکه در دولت مستقلۀ روی خود بگیرد و با شمشیر استبداد به روی ملت، دو اسب
کند بر لزوم مشورت در امورات و با لس مشورت نیز هست و قانون حکم میقانونی، مج

وجود مجلس شورا، باز مشروطه نیست چراکه حاکم و طرف مشورت و اعضاء، همه از 
م بر رأی تمامی اهل مقدّ ،جانب دولت است و ملت را دخالتی نیست وانگهی رأی شاهانه

یشَ «یاسای چنگیزی»قانون، که  با وجود چنگیزیهاست. مثلاً سلطنت خونریزانۀ مشورت 
 باز دولت مستبده بود. ،گفتندیَش می«قوررولتا»مجلس مشورت که  نامیدند و با وجودمی

ل وَداریم مهاجمات مادی و معنوی و پولتیکی دُبعد از عرض این مقدمات، معروض می
م بر عظیم بودنِ بیضۀ اسلار اسلامیت، محسوس و در خطالم لام و عخارجه بر ممالک اس

حس، بی اقامۀ برهان، واضح و آشکار و وجوب حفظ اسلام، از ضروریات دین ر ذیه
و رفع این خطرات مقدور  3است و فعلاً تبدیل سلطنت به سلطنت مشروعۀ صحیحه، ممتنع
که مرکز »و معنویۀ مسلمین  نیست مگر با قوۀ اجتماعیۀ تمامی قوای علمیه و عملیه و مادیه

افکار. و این اجتماع  4و اِعمال رویه و تدبیر در علاج کار و تَعاطی« آن قوه را سلطنت نامند
و مبادلۀ آراء، اثری نبخشد مگر با دفع خودرأیی و استبداد قوۀ مرکزیه که مرکز قوۀ فاعله 

 بودن.  6«الحاکم لما یرید»و  5«فعال مایشاء»و مجریه است و منع آن از 
و بنا بر این مقدمات بود که حضرات عالیات، ملت را بر سلطنت، ناظر قرار دادند و مرکز 

الجاءُ ضَرورات »را تحت نظارت و مراقبت گذاشتن تا با این واسطه، آنچه ملت به حکم 
سعی و  ،دهد، لااقل صرف اباطیل نشود و در تعمیر ملُک و آبادی مملکتمی 7«مجُبِرُه

نیت بر رعیت، حاصل شده تا هر طبقه بتواند با فراغت خاطر از حکم صرف شود و ام
استبداد، پی شغل مخصوص از کسب و تحصیل معاش و اختراع اسباب تسهیل امور معاشیه 

                                                           
 . جمع عُنُد به معنای لجباز. ]فرهنگ لغت المعانی[1

 . جداکننده. ]فرهنگ عمید[2

 . محال، غیرممکن. ]فرهنگ عمید[3

 . تبادل و تضارب افکار.4

 دهد. ]فرهنگ عمید[. کسی که آنچه بخواهد انجام می5

 دهد.مذکور در پاورقی قبل را میمعنی  . همان6

د خوردن گوشت مانن« ضرورت ها باعث مجبور شدن انسان می گردد». اشاره به یک قاعدۀ فقهی دارد که طی آن، 7
 خوک که حرام است، توسط یک مسلمان برای  رها شدن از خطر مرگ.
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که  1طلبان نیز به حکم انقیادیبر وجوب آن فرمودند و ما مشروطه برود، تجویز بلکه حکم
 کردیم.  2مُطاوِعت ،بر آن بزرگواران داریم

ه گفتم، بس ک»طلبان که در این رساله معروض داشتیم. این است خلاصۀ عقاید مشروطه
 «.زبان من فرسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . فرمانبرداری. ]فرهنگ عمید[1

 . پذیرفتن، اطاعت کردن. ]فرهنگ معین[2
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 گوید؟خواهد؟ دولت چه میملت چه می

 چاره چیست؟ عاقبت کار چیست؟

 

 خواهد؟فصل اول: ملت چه می
 

خواهد؛ یکی حفظ سلطنت و شوکت اسلام و مذهب جعفری و دیگری؛ ملت دو چیز می
لطنت اسلامیت سبقای مُلک ایران بر ایرانیان. یعنی سلطنت ایران دو جنبه دارد: یکی؛ جنبۀ 

یت و مذهب، دیگری؛ جنبۀ تاجداری ملک کیان. اولی به لحاظ روحانیت و داخل معنو
ک هیکل و فعلاً این هردو عنوان، در یاست. دومی به ملاحظۀ جسمانیت و داخل مادیات 

 جمع است که آن را سلطنت اسلام و ایران نامند.
الفکر و عموماً و شیعه مذهب خصوصاً، متحدالرأی و متفقدر عنوان اولی، کافّۀ مسلمین 

در این مسئله، فرقی میان مسلمین ایران و سایر ممالک روی زمین نیست و به عبارت اُخری، 
 سلطنت اسلام و اجرای احکام آن است. 2لِم، همه طالب تشییدمس 1سیصد میلیان

 دل هر ذره را که بشکافی            آفتابیش در میان بینی
الّا آنکه یا غافل است »و همۀ این ملتِ واحده که تابع یک قبله و افراد یک قبیله هستند 

ت فِرَق مسلمین در ، در این امر اتفاق و اتحاد دارند و اختلاف مذهب و کثر3«یا متجاهل
گونه اختلافات هرچه باشد، نزاع تواند بشود و آنمسئله، سر مویی اسباب اختلاف نمیاین 

 خصوصی است و مانع از اتحاد حقیقی مرکزی نیست و نباید بشود.
                                                           

 میلیون نفر، جمعیت مسلمانان در آن روزگار بوده است. 300میلیون. . 1

 . استوار کردن، برافراشتن. ]فرهنگ عمید[2

 دهد.سی است که خود را، نادان نشان می. متجاهل، ک3
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المؤمِنونَ اِخوَه تَتکافی دِمائِهم و همُ یدَ علیَ من »فرماید: التکریم )ص( میپیغمبرِ واجب
عنی تمامی مؤمنین با هم برادرند و در خون، برابر. یعنی قیمت خون همه، یکی ی« سَواهمُ

است و در قاتل و مقتول از هر طبقه باشند ولو یکی پادشاه باشد و دیگری گدا، حکم 
است و تمام مؤمنین، دستِ همدیگرند در دفع دشمنان خود. و در این  1السَّویه، عَلیَقصاص

ندارد و منُافی این مسلک نیست در صورتی که در حفظ  عنوان، تعدد سلاطین، مضرتّی
مرکز حقیقی که حفظ نوع اسلامیت است، اتحادِ پولتیک داشته و چنانچه پیغمبر فرموده، 

 در دفع ضرر و جلب منفعت، متحد و متفق باشند.
ع خواهد بلی! اسلام بلکه اهالی تمام روی زمین، وقتی، در زیر بیرق سلطان واحد جم

ری ک تن در بسیط زمین سلطنت نخواهد کرد و جز یک قانون، معمول و مجُشد و جز ی
لی عجالتاً نخواهد شد و شرع و عقل، این نوید را داده و روزگار، ضامن همچو روزی است و

گفتیم.  تا آن روز نیامده، تکلیف فعلی کافۀّ مسلمین و همۀ سلاطینِ آن همین است که
رسد ب، مشرب خاصی داشته باشد، تا وقت موعود اگرچه هر مملکت، سلطانی و هر سلطان

 و سلطان معهود ظاهر شود. 
 یک نکته در این معنی، گفتیم و همین باشد

در امر دوم که سلطنت خاک ایران و تاجداری مملکت کیان است، تمام ایرانی نژاد، 
حراست اش در کم اینکه فرزند این مادر است سعیهرجا باشد و هر مذهب داشته باشد به ح

وطن و استقلال عزت و ثروت وطن است و همیشه در صدد این است که بیرق پادشاه 
ها باشد و رعیت خود را چنان نگهداری ها و حکمش مافوق حکمی همۀ بیرقمملکتش، بالا

کند که محسود دیگران باشد و درخت همایون سلطنت، چنان تناور و بارور گردد که همۀ 
ورند و هرکس که عالَم، پناه به درگاهش آ 3وختگان از اقَطارو دلس 2مظلومین و ملهوفین

داند که ایرانی وقتی ضعیف شده و تمکین از دیگری کرده یا هر وقت تاریخ خوانده، می
 که قوت گرفته و بیگانه را دور کرده است، جز به سلطنتِ ایران نژادان، تن در نداده است.

راهی است که ملت را راهنمایی هعام و شا 5و این هر دو، چون شارع 4این هر دو مسلک
کند به مقصد واحد که کعبۀ آمال همه است و آن عبارت است از سعی در پایداری می

                                                           
 . برابر.1

 . جمع ملهوف به معنی ستم دید و دل سوخته. ]فرهنگ عمید[2

 . اطراف. ]فرهنگ معین[3

 و مذهب و سلطنت اسلام -1ام برد: الاسلام، در ابتدای همین فصل نه، همان است که ثق«دو مسلک»منظور از . 4
 تاجداری ملک کیان. -2    

 می است.. شارع در اینجا، نه به معنای قانونگذار فقه، بلکه به معنای خیابان و محل رفت و آمد عمو5
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سلطنت اسلام و ایران. و علاج آن نیز منحصر است به مشروطه بودنِ دولت که علت تامۀ 
 باشد.طنت و شوکت اسلامیت و ایرانیت میبقاء سل

ۀ مقتضیات عصر و حفظ جنبۀ روحانیت، حکم بر وجوب الاسلام به ملاحظحجج
مشروطیت دادند و آن را مقدمۀ عقلیۀ بقاء شوکت اسلامیت دانستند و وجوب عقلی و 

]است[ و تجربیات بر ما ثابت  2، واضح و لایح1«غبی یا متغابی»پولتیکیِ آن هم، بر همه الّا بر 
است و آن یک نفر، فعال مایشاء کرده که مادام که رشتۀ امورات در دست یک نفر است 

خواهد نه وجود خود را برای سلطنت، چنانچه حکیم و سلطنت را برای وجود خود می
 سعدی گوید:

 گوسفند از برای چوپان نیست         بلکه چوپان برای خدمت اوست،
شتن زار کاچشم داشتن، تخمِ بیهوده در شوره جز خرابی مملکت و پریشانی ملت را

ا دولت بان، هشتاد و چهار سال قبل، قدرت آن را داشت و جرأت آن را کرد که ایر است.
بر سر هرات  محمدشاهروس جنگ نمود اگرچه از خیانت رؤسای لشگر، مغلوب شد. 

مرکز  لشگر کشید اگرچه کاری نکرد اما باز حشمت سلطنت تا این درجه بود که دو سال
دین شاه، هرات ایران خالی ماند و دولت اگر منفعتی نبرد مملکت نیز اختلال نیافت و ناصرال

ه به گرچه مملکت داری یک مرتبرا فتح کرد اگرچه در مرو شکست خورد. بعد از آن، ا
قرضی  مبدّل شد اما باز صورت ظاهری حفظ می شد و لااقل دولت یا خود ملترانی عیش

 دانند.گویم زیـرا که همه مینـداشت. تاریخِ بعد از آن را نمی
س، هر دو طلبیم که دولت ایران و روپرسیم و انصاف را به داوری میحال از عقلا می

ه در شد، پس چه شد کنمیمت افغان در عِداد دول محسوب سلطنت استبدادی بود و حکو
رفت  عرض هشتاد و چند سال، دولت روس این همه پیش آمد و دولت ایران این همه عقب

انچه دشمنان مـا ی است چننع تـرقّا معاذالله، اسلام ماـو افغانستان ادعای استقلال نمود؟ آی
 مگویند؟ آیا رشادت ایرانی کمتر است؟ مشروطه را پیشکش کردیم و اسمش را همی

اس در سالادو کشتی متساوی»ال نماید که چرا نبردیم، آیا شریعت و ملت حق ندارد سؤ
 ؟«یک بحر، یکی رسید به ساحل، دگر به طوفان رفت

لای گفتند و مان دادند و ما را لایبه خواب رفتیم یعنی خواب خرگوشی بلی! نود سال
های موحش و فعه خوابنوز شب است تا آنکه یک دگهواره جنبانی کردند و گفتند که ه

نیز گذشته و  السماءب بیدار کرد. دیدیم آفتاب از وسط، ما را از خوا3کابوس های مُدحش
                                                           

 خبر. ]لغتنامۀ دهخدا[به معنای غافل و بیمتَُغابی  .هل. غَبی به معنای نادان و جا1

 . هویدا، آشکار. ]فرهنگ عمید[2

سناک. آور و هرایحِ آن، مدهش باشد به معنای وحشترسد صحتن کتاب، مدحش آمده که به نظر می. در م3
 ]فرهنگ معین[
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اند و جز ته سفره چیزی نمانده و مانند شکارِ های ناخوانده یغما کردهخوان نعمت را مهمان
بیدار شده و چشم نیمهاند. حالا که ملت، آتشین گرفته 2هایربه، دور ما را با ح1ایجرگه

های خوشگوار ، نعمت3مالد مانند طفلی که از خواب بیدار شود و در دستِ دیگرخـود را می
بگذارد، معلوم است که دیگر  4ببیند و در سفرۀ خود جز نان جوین چیزی نیابد و بنای جَزعَ

صر به خواب نخواهد رفت و لقمۀ نان جوین را سخت نگاهداری خواهد کرد تا آن لقمۀ مخت
انۀ خود را که دیگران بتواند در پی تحصیل اغذیۀ لطیفۀ دیگر برود، خ ،را قوت خود کرده

لک نماید. این است که ملت، علاج حفظ این نعمت باقیمانده را در اند، تمتصاحب کرده
داند و دیگر به خواب نخواهد رفت تا به حد بلوغ کردن دولت و آزادی خود میمشروطه

 برسد.
ایم. حاجتی به تکرار لالان گفتهو در همین عریضۀ  5را در رسالۀ اولی معنی مشروطه

معنی کردند و آزادی را که ملت ق صرفۀ خود ـه را موافـدان، مشروطـنیست ولی مستب
کار دین شمردند. آنچه خواهد، اسمش را لامذهبی و خروج از قید شریعت گذاشتند و انمی

دین  6است و عرصۀ جنگ، در این مقام است. آزادی از فشار استبداد ،خواهدهمۀ ملل می
جدا است، دولت جدا است. هر صاحب مذهب، احکام مذهب خود را قبول کرده و آن، 

بساط سبزه لگدکوب شد »توشۀ آخرت اوست. سبحان الله! این همه هیجان عالِم و عامی که 
، برای خروج از دین است؟ بلی، غیر متدین در این میدان، جولان خواهد کرد «به پای نشاط

 و اگر مراد از 8«للحق دوله و للباطل جوله»، تک و پوی خواهد نمود اما 7مانند عُهودِ سالِفه
 ،گویند، ملت حق دارد بگوید که مروج این مسلکآزادی، همان باشد که مستبدان می

دا و نه در حسرت نه در اندیشۀ فر»شمایید که فتح باب منکرات را کرده، نشر فضایح کردید. 
های ناگوار و هتاکی حرمات الهیه را از درخت مهای نامشروع و ظل، ثمرۀ عشرت«دوش

آزادی که در باغ استبداد کاشته بودید، چیدید و ثروت ملت را به زور عدم مسئولیت جمع 

                                                           
 ید[نگ عمای سپاهی یا شکارچی که در صحرا، شکار را محاصره کنند. ]فره. جرگه عبارت است از عده1

 . سلاح. ]فرهنگ معین[2

 «.در دست شخص دیگری. »3

 . بی تابی. ]فرهنگ عمید[4

رای علمای نجف بالاسلام، قبلِ از نگارش لالان، از سوی ثقهای است کوتاهتر که چندی ، نامه«رسالۀ اولی. »5
 فرستاده شد.

 «.داد استطلبان و مستبدان، بر سر آزادی از فشار استبمجادلۀ مشروطه». یعنی 6

 های قدیمی. ]لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ عمید[. زمان7

ر اطراف حق، جولان اطل همیشه دای است قصار از امام علی )ع( به این مفهوم که با وجود آنکه ب. اشاره به جمله8
 دهد اما در نهایت، برتری با حق است.می
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صرف مخارج فرنگستان و ترویج مذهب مزَدکَیان که اباحۀ خروج و اموال است،  ،کرده
 نمودید.

عطا فرمود و ایشان را از استبداد این آزادی، همان است که خالق منان، بر بنی اسراییل 
انَِّ فِرعَونَ علَا فِی الاَرضِ وَ جَعلََ أهلهَا »رمایند: ـفق فرعون میـفرعون آزادی بخشود و در ح

 1«.نـنَ المفُسِدیـانَ مِـهُ کـاءَ هُم اِنّـشیِعاً یَستَضعِفُ طائِفَهً مِنهُم یذبَحُّ أبناءَ هُم وَ یستحَیی نِس
برتری جست بر مردم در روی زمین و اهل آن را فرقه فرقه کرد و ضعیف  فرمایند: فرعونمی

گذاشت )برای کنیزی کشت و زنانشان را زنده میه ای از آنها را؛ پسرانشان را میشمرد طایف
 و خدمتکاری( و فرعون از مفسدین بود.

الآخِرهَ نجَعلُها تِلکَ الدّارُ »فرماید: همانند که خداوند در حق آنها می طلبان،و آزادی
 فرماید: خانۀ آخرتمی 2«.لِلَذینَ لا یرُیدونَ علُُواًَ فیِ الاَرضِ وَ لا فَساداً وَ العاقِبهَُ لِلمُتَّقین

خواهند زبردستی و فساد دهیم برای اشخاصی که نمی)یعنی بهشت جاویدان( را قرار می
حضرت  3ی! همه عبدِ رقِّنمایند در روی زمین و نیک انجامی برای پرهیزگاران است. بل

پروردگار است و این خداوند برای بندگان خود، آزادی بخشید و جز در احکام قانون 
ستی نداده و یکی دوست و احکام سیاسیه، کسی را چیرهشریعت که نظم دنیا و آخرت با ا

رمایند فمی اابنه اصحی بـه آنچه کآزادم دیگـری نکرده و ایـن است معنی را محکوم بـه حک
 کنند.می 4«بِما لایَرضی صاحِبِه»و تفسیرِ 

کوچه و بازار، میان مردم راه  در ،السلام در موقع خلافت خودحضرت امیرمؤمنـان علیه
و نه دورباش و فرمود راه بدهید امیر خودتان را. نه فراش داشت رفت و به ایشان میمی

برای  6داشتند وقتی آن حضرت، بَغتتاً 5گفتند. دهقانان که ادب ایام سلاطینِ فُرسشو میکور
شد، ایشان به پا خواستند و به رکاب آن حضرت افتاده پیاده راه رفتند، آن آنها ظاهر می
خواهند دورباش و کورباش گویان، لال شوند طلبان میان را منع فرمود. آزادیحضرت، ایش

خواهد یعنی زبان میطلب، آزادی قلم و آزادی گوش دیگران را کر نکنند. مشروطه تا
قدرت امر به معروف و نهی از منکر، نه اینکه صفت استبداد را از شما سلب کرده، خود 

                                                           
 سورۀ قصص. 4. آیۀ 1
 سورۀ قصص. 83. آیۀ 2

 معین[. بندگی. ]فرهنگ 3

ای نیست که رضایت مخالفین مشروطه و حامیان استبداد را به گونه« آزادی»که تفسیر ما از  . کنایه از این است4
 همراه داشته باشد.

که مؤلف « التواریخنظام»شود. در کتاب ید، به ایران و ایرانیان گفته می. فُرس در لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ عم5
به پادشاهان ایرانی تا زمان حملۀ اسکندر  ،یا سلاطین فرس« ملُوک فُرس»ل نوشته شده، ناشناسی دارد و در عهد مغو

 گفته شده است. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[ 

 . ناگهان. ]فرهنگ عمید[6
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مالک شوند و دروغ و افترا هرچه بتوانند بگویند و آنچه در این مدت، برخلاف این مسلک 
تواند دانند کـه علتـش چیست و کسی نمیهمه می ،یقی اتفاق افتادهۀ حقـو مسلک مشروط

منکر قُبح آن بشود و مسلّم است که حکم ایام جنگ، غیر از حکم ایام صلح است. هر وقت 
گیرد و هیچ عاقلی نگوید که البداهه، حق به مرکز خود قرار میمشروطه استحکام گرفت، ب

 «.سبحانک هذا بهتان عظیم»آنچه فعلاً در دست است مشروطه است. 
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 فصل دوم: 

 گوید؟میدولت چه 
 

یه شود و کرد هست که باید تنب 1دولت، اول عنوان کرد که چند نفر لامذهب در دارالشورا
شعبان  23ماه تعطیل نمود و وعده دادکه در دانند و دارالشورا را سهآنچه کرد که همه می

باز افتتاح دارالشورا شود. در این بین، آن مقدمات فجیعۀ تبریز را هم آمد و جمعی که در 
اول جز هشت تن نبودند، در پی حفظ ناموس و جان و مال برخواستند و اسم مشروطه بالمرّه 

که هرچه به هتاکی و بی باکی افزود، از میان رفته بود. بعد، خدا برکت دهد زور استبداد را، 
کار مشروطه بالا گرفت. دولتیان، اهل تبریز را یاغی و شریر، قلمدادند و بهانه کرده، گفتند 

تلگراف  2سپهدارتا تبریزیان تنبیه نشوند دولت، مشروطه نخواهد داد و در آخرِ شعبان، به 
بق با شریعت نبوی )ص( دولت، مجلس مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطا: »3کرد

و وفا بر این وعده را نیز موکول بر تنبیه تبریزیان کرد و آنها را اشرار « باشد خواهد داد
مجلسی »شش به صدراعظم دستخط فرمودند که ون هزاروسیصدوبیستشعبا 27خواند. در 

مرتبت )ص( و و موافق قانون شریعتِ حضرت ختمی که قوانین آن موافق مزاج مملکت
به آن جناب »رمایند فو باز می« نماییمت و نشر عدل و داد باشد منعقد میقوانین عدال حافظ

فرماییم انعقاد مجلس مزبور را با شرایط و حدود معنی که موافق مزاج اشرف مقرر می
مملکت و قانون، موافق شریعت مطهره و مانع تولید هرج و مرج باشد. نوزده ماه شوال، اول 

                                                           
 ی.. مجلس شورای مل1ّ
ی م. محمدولی تنکابنی ملقب به سپهدار اعظم که قبل از آنکه محمدعلی شاه، ایران را ترک کند، به صورت غیررس2

 وزیر ایران بود.و تا قبل از ثبات امورات، نخست

 است که به سپهدار تلگراف داد.« محمدعلی شاه قاجار». منظور، 3
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فرماییم که نظامنامۀ از حالا مقرر می»فرمایند: و می« مرحمت خواهیم فرمودن است. انعقاد آ
و « اشد نوشته، مرتب دارید الخانتخابات و قوانین مملکتی که مطابق با قانون شرع انور ب

رده و شهر را چون اشرار در تبریز به قدری هرزگی و شرارت و خونریزی ک»فرمایند: می
 «.م نشود آن شهر از این، مستثنی خواهد بودتا شهر تبریز منظّ»د: فرماینتا اینکه می« مغشوش
شوال در تهران، مجلسی کردند و افتتاح دارالشورا را عنوان کردند. یک دفعه،  12بعد در 

مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ممکن الجمع »جمعی عَرضه داشتند که 
حال که مکشوف »شاه در صدر آن، دستخط کرد:  مزبور عریضه دادند. 1ماه 24و در « نیست

داشتید تأسیس مجلس، با قواعد اسلامیه منافی است و حکم به حرمت دادید و علمای 
اند، در این صورت ما هم از اً و تلگرافاً حکم بر حرمت نمودهممالک هم به همین نحو کتب

 «. د الخاین خیال، باِلمَرّه منصرف و دیگر عنوانِ همچو مجلسی نخواهد ش
نظامنامۀ دارالشورایی که موافق مزاج مملکت و مطابق شریعت  1326القعده ذی 2در غُرهّ

ماه مزبور طبع شد و مجلس نیز منعقد  21طاهره است، از صحۀ همایونی گذشت و در 
تماماً موافق مزاج مملکت و مطابق شریعت مطهره است!!!  19-17-16-7-3گردید و بند 

 ملوکانه در همۀ آنها قید و مقدم بر همۀ احکام است. چراکه ارادۀ عِلّیۀ
ـن ر ایدتلگرافاتی که ت دولت چیست و و از این مقدمات و نتایج، معلوم است که نیّ

کر نماییم الاسلام نجف شده و خطاباتی که از ایشان صادر شده، لازم نیست ذمدت به حجج
 گوییم:می رویم سر اصل مطلب ونویسی نیست و میمقصود ما تاریخ و

 ل کند و نقد قلیلِخواهد از قدرت استبدادی خود تنزّخواهد و نمیدولت، مشروطه نمی
پاشیدن و بعد از ندارد مبادله نماید و امروز تخم موقتی را با نسیۀ کثیرالمنفعۀ دائمی، خوش

 ورا وـه، یکی؛ اختلال دارالشبرداشتن را دوست ندارد و دو چیز را بهانه کردمدتی بهره
لگام تصور کردند و از حدودی ۀ عموم بر ضد آسایش که خود را بیای حرکات عامیانپاره
داند گذشتند. دیگری؛ مخالف بودن مشروطه با شرع مشروطه، تخطی از آن را جایز نمی که

اشارتی کردیم و اینجا  ،اضراند و ما هم در عریضۀ لالانِ حگفتهمطهر. جواب اولی را همه 
بش عوام را چاره نبود مگر مداخلۀ عقلا و با آنها همزبان شدن و با زبان گوییم جننیز می

کودکی، آنها را از صرافت اختلال و خودسری انداختن ولی جمعی، تکلیف شرعی خود 
اوردند و ندانستند، جمعی نیز ذاتاً کم جرئت بودند، جمعی هم از خوف استبداد، دم نی

باغ و چنانچه اختلال حدود اردبیل و قرهبودند  3نایره زنِ اشتعال ایندولتیان نیز متصل، دامن

                                                           
 . روز بیست و چهارم ماه شوال.1

 . روز اول ماه قمری. ]فرهنگ عمید[2

 . آتشِ برافروخته. ]فرهنگ عمید[3
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تی که کنم. اما مخالف شرع بودن، در صورهمه منشأش معلوم است و اطاله نمیماکو، 
فتاوی صریحه بر  ،عتبات که امروز مرجع و ملجأ کافّۀ شیعه مذهب هستند الاسلامِحجج

و بقای شوکت اسلام  شان ظاهر شودوجوب آن بدهند و غیر از قول، فعلیات نمایان نیز از ای
 را در آن ببینند، مخالفت دیگران، خلاف است.

اما اینکه مشروطه موافق مزاج مملکت نیست، بلی هرج و مرج در هیچ مذهبی و ملتی 
اند نه هرج و مرج را. اگر مشروطه را یست. علما، مشروطه را واجب شمردهصحیح و روا ن

، یعنی بر هرج و مرج نیفزودند و مشروطه رواج یافته و را نمودندی 1دادندی و رفع غوایل
 به طور صحیح و متقن، مردم آسوده شده بودند. 

شما را به خدا، از اصول سیاسیۀ طاهره چرا باید غفلت یا تغافل کرد؟ نبی اکرم )ص( که 
 العاده که عرب را بود، خداوند امرعرب فرمود و با وجود جهالتِ فوق اظهار نبوت در میان

شود و لیکن پس از هزار هالت را شور کردن، موافق مزاج میفرمود. عرب با آن ج 2به شور
تلِکَ اذِا قسِمهٌَ »شود؟ ایرانیان، موافق مزاج مملکت نمی و سیصد سال، تربیت و تهذیبِ

مجلس »و اینکه از قول علمای تهران یا ممالک اطراف، شهرت دادند و نوشتند:  3«ضیِزی
، ما ابداً باور نداریم که «الجمع نیستمنافی با قواعد اسلام است و ممکنشورای عمومی 

 .5بر این عبارت نماید 4صاحب علمی، تَفَوهّ
مشورت در این نیز  ،اولاً؛ اگر مقصود این است که چون احکام سلطنت، شرعی نیست

کردن و به فرع آن چسبیدن، خیلی مضحک ی نیست، در این حال، از اصل سکوتشرع
رام است، بگویند در جام خوردن حین است که عوض اینکه بگویند شرابو مثل ا است

خوردن حرام است و همان است که وقتی، در تبریز، از ساده لوحی، حکم شرعی شراب ،طلا
پرسم آیا سلطنت نش بدعت است. ثانیاً؛ باز می، گمرک ندارد و گرفت6گرفتند بر اینکه تیماج

نیز نتواند آن قانون را  7آن را تحت قانون نیاوردن که اَعقابش مستبده را سر خود گذاشتن و
به هم بزند و رجوع بر خودسری نماید جایز است یا نیست؟ و این عمل، موقوف به مشورت 
 8عامه یعنی واداشتن تمام ملت است بر ادعای این حق که هروقت پادشاه خواهد نُکول

نیست؟ ثالثاً؛ در صورتی که دولت از قدیم  نماید، ملت نیز حاضر به مدافعه باشد، هست یا
                                                           

 . غوائل، جمعِ غائله است.1

 کردن.. مشورت2

 «.در این صورت، این تقسیمی ناعادلانه است»از سورۀ نجم است به این معنا که  22، آیه . این جمله3

 زدن. ]فر هنگ عمید[گفتن، حرفسخن. 4

 . یعنی باور نداریم که یک شخص عالم این سخن را گفته باشد.5

 . چرم. ]لغتنامۀ دهخدا[6

 . بازماندگان، فرزندان آینده. ]فرهنگ معین[7

 روگرداندن. ]فرهنگ عمید[. برگشتن و 8
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شد منافـی ن کرده بود و ابداً گفته نمیمعیّ نیز اسم دارالشورایی جعل و مجلسی نیز برای آن
شود و شـورای ته میوای تکفیر برافـراشاست، پس حالا بـه چه مناسبت ل مبا قـواعد اسلا

ن حکم از آقایان، مجلسی که صدور ای شود؟ و بعد ازومی، منـافی با قـواعد اسـلام میعمـ
چهار نفر اعضا بر وبه اسم دارالشورا منعقد شد و چهلدر تهران،  1326ام ذیقعده در سی

حسب انتخابِ دولت برای آن، منتخب و قانونش نیز نوشته شد به چه عنوان مشروع گردید؟ 
ق ابطال و فسخ همه را بلی! چون در اغلب مواد آن، چنانچه سابقاً گفتیم ارادۀ ملوکانه، ح

داشت، موافق مزاج مملکت و مطابق شریعت طاهره شد. رابعاً؛ گوییم چنانچه در عریضه نیز 
شرح دادیم که بقای سلطنت اسلام و مذهب اثناعشری و ثبات سلطنت ایران، موقوف بر 
سلب استبداد یعنی خودرأیی است و این شرط، محال است صورت بگیرد الاّ با نظارت عامۀ 
عقلا و در صورتی که پیغمبر معصوم، مأمور بر مشورت باشد )یعنی در موضوعات( و حال 

غیرعادل را چه عذری در استبداد  د من عندالله است، امثال ماها جاهلِآنکه عقل کل و مؤیّ
را تصدیق  آن 1ی، مَدلولِخواهد بود؟ و ما خیلی تعجب داریم قانونی که دارالشورای ملّ

نفرمودند، مخالف شریعت  الاسلام عتبات نیز رسید و تکذیبحجج کرد و به نظر شریف
که در پسِ آینه، طوطی صفتش بیچاره و امثال او  2مشیرالسلطنۀشود اما قانونی که طاهره می

 :4الدینجمالو خیلی مناسب است شعر  3اندداشته
 5درَبَمایگی         پیرزن خرسوار گوی ز میدان د روز عید چون که ز بیوَزشت بُ

شود تبریز از ناند... و تا شهر منظم اشرار تبریز به قدری هرزگی کرده چون»فرماید: می
مطالبۀ  کنند وکردند و میاهالی تبریز مطالبۀ حقوق می«. وداین حکم مستثنی خواهد ب

نقلاب هم شود و علت این ااستبداد، شرارت نـامیده نمیحقوق، در هیچ لغتی جز در میل 
دانند و میطلبان، خود را معصوم نمشروطه ندادن حقوقِ مورد درخواست. البته نیست، مگر

گویی و خواهند داوطلبان را به حقن دائماً این زد و خورد هست و میدر میانۀ خودشا
اه استقامت پروری عادت بدهند تا در سایۀ آن، سایرین را دعوت به ررفتاری و عدالتخوش
 نمایند.

                                                           
 . مفاد، مضمون، مفهوم. ]لغتنامۀ دهخدا[1

. ]دانشنامۀ ویکیپدیا[. لازم است 1288تا  1287های سال ۀوزیر ایران در فاصلمیرزا احمدخان مشیرالسلطنه، نخست. 2
 با وزیر کاردان ایرانی، میرزا حسن مشیرالدوله، یکی انگاشته نشود.

 کند.انِ دیگران را منعکس میوارِ سخنکسی که مانند آینه، تکرارِ طوطی است و کنایه از . اشاره به غزلی از حافظ3

 شاعر قرن ششم هجری قمری دارد.« الدین عبدالرزاق اصفهانیجمال». اشاره به 4

زنی، پیرزنی زشت بود روز عید در صف چوگان»ت: اس صورتشعر از عبدالرزاق اصفهانی به این  اصلی . بیت5
سازی با تحریف قسمت آخر مصرع اول، مناسبتالاسلام از مشخص نیست قصد ثقه«. ردگوی ز میدان بَ خرسوار

 موضوع بوده یا خیر؟!
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 فصل سوم

 کلیف چیست؟ت
 

. تکلیف، استقامت 1«فَاستَقِم کمَا اُمِرت»فرماید: یف، اطاعت امر خداوندی است که میتکل
مزاج و عدم انحراف از جادۀ صواب است. تکلیف، حکمت آموختن است یعنی آنچه 

کردن است. تکلیف، این است همه را به ناله آورده بودند، ترکمستبدان، پیشۀ خود کرده و 
و شریف، به قانون شریعت طاهره عمل کرده، عدالت را  2کوچک و وَضیع که بزرگ و

پیشۀ خود سازیم و امر به معروف و نهی از منکر را که آزادی زبان و قلم عبارت از اوست، 
از دست ندهیم و طوری نماییم که دیگران از آتش ظلم فرارکرده و بر سایۀ استراحت گرد 

 ۀ حکمت عملیه به جا آریم.آیند و کاری که شمشیر نکند، با قو
اِذا اَردَنا اَن نُهلکَِ »فرماید صیحۀ آسمانی با لسان قرآن که می عزیزانِ وطن! این است

ها، بسته بر تعدّی صاحبان نفوذِ آن آبادی است. خرابیِ آبادی 3«.قَریَهً اَمرَنا مُترَفیها فَفسََقوا فیها
قدیمه، خراب شده بود و در این کشاکش، حدود حقهّ و مملکت ما، از تعدّی صاحبانِ نفوذ 

افتاده باید با اهلیت جامعه، جهاد شرفی نماید و مشتی ودایع الهیه  4حالیه به حالت سَکرَات
 را مستخلص کند.

                                                           
 ای، استقامت کن.رۀ هود. همانگونه که فرمان یافتهسو 112. آیه 1

 . فرومایه و پست. ]فرهنگ معین[2

 سورۀ اسراء. 16. آیۀ 3
 ید[خبری ناشی از مستی. ]فرهنگ عم. بی4
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مذهب گفتند و نوشتند. تکلیف، آن است  3و مزدکی 2و طبیعی 1طلبان را، بابیمشروطه
به گفتن قناعت نکنیم و تا به مقام فعل بیاوریم  عیان را نماییم و تنها،که ما تکذیب اقوال مدّ

الب عِلم است و تابع قوتّ و طی ننشینیم. عزیزانِ وطن! ملت، بیو کوس عدالت نزنیم، از پا
 صِـرای شخـو ب 4رای ایشان، حسی نمایندـروطه را بـطلبان باید حسُن مشامنیت. مشروطه

جا است، چنانچه پیش نظر ما است. و و برهان معنوی آوردن بی علم، دلیلاطلاع و بی بی
رفتار و البیع و خوشر و سهلهمه ملتفت هستیم که هر تاجری که متاعش بهتر و ارزان ت

عموم به دورش جمع شوند. کساد کردن بازارِ خصم، با قوۀ جبریه نیست،  ،طلب استخوش
شکم مادر در لباس  نیست. همه ازحکمت عملی لازم است. ما که جاهلیم، جهالت عیب 

که شمردن است و مادام م التفات بر جهالت و خود را عالمایم. عیب، عدجهل متولد شده
 علمی خود واقف نیستیم، کار ما همین خواهد بود. در جهل مرکب هستیم یعنی بر بی

 ،قوای ثلاثۀ علم و قدرت و ثروت، با سه خصم خود که جهل و ضعف و فقر است
فقط در پی ه مشغول جنگ است و غلبه همیشه با آن سه قوۀ اولیه است. مستبدین همیش

آن  گوید علم،و می ؛طالب علم است و عملاند. مشروطه فقط تحصیل قوت و ثروت بوده
ر ثروت، صاحب شریعت طاهره کند و مزیت علم و عمل را بدو قوۀ دیگر را نیز تحصیل می

لوای مشروطه برافراشته، اگر علوم عالیه  ،حالا که تبریزیاند و فضیلتش، حسی است. فرموده
 ،عمل نماییم ،را که داراست. ما اگر به همان علمی که داریم 5را ندارد، لااقل علوم بدیهیه

 ماً پیش خواهیم افتاد چراکه علم استبدادیان، بیشتر از ما نیست.مسلّ
دانیم م عدالت را که همه میویم و آن علآواز شبیایید دست به دست هم بدهیم و همپس 

ماست و شریعت اسلامیه به ما یاد داده، معمول داریم تا خود را به ساحل  7طبِاع 6و مَرکوز
یر بود و نجات برسانیم و از طرف خصم، ایمن شویم و بر او غلبه جوییم. مملکت ما فق

مقاصد  طلب باید قناعت نموده و وجهۀ همت خود را، اجرایمستأصل شد. جنگجو و صلح
 عامه کنیم، نه اجرای مقاصد خاصه.

                                                           
 محمد باب.. هواداران فرقۀ سید علی1

یا خدامحور اعتقاد ندارند.  گرایی دارد که اساساً به نیروهای فراطبیعییا طبیعت« ناتورالیسم»کتب فلسفی . اشاره به م2
 ]دانشنامۀ ویکیپدیا[

بود که بعد از جدایی  میلادی در ایرانِ عهد ساسانی 6زرتشتی در قرن ترین مقامات مذهبی . مزدک یکی از بلندپایه3
 یکیپدیا[  واز دین زرتشتی، آیین جدیدی بنا نهاد و در نهایت به دستور انوشیروان اعدام شد. ]دانشنامۀ 

 های نظام مشروطه باید برای همگان محسوس باشد.خوبی. 4

فکر و نظر نباشد گرچه ممکن است مبتنی بر توجه عقل، . علم بدیهی، علمی است که حصول آن متوقف بر 5
 احساس، تجربه و یا حدس باشد. ]دانشنامه ویکی فقه[

 . ثابت و برقرار. ]فرهنگ عمید[6
 هاست. ]فرهنگ معین[. مرکوز طباع، یعنی در سرشت ما جای گرفته است.ها و خویعِ طبع و به معنای سرشت. جم7



 الاسلامثقه      43    

 

 

 م نتوان کرد         گر بالش زر نیست بسازیم به خشتیدر مصطبه عشق تنعّ
 اینک به اخبار رجوع نمایید:

ب رد. اصحابُرگ، چند شب و روز گرسنه به سر میپیغمبر ما )ص( در دعواهای بز
ت رئیس لت و تقوا و اطاعکردند. غلبۀ اصحاب آن حضرت، بر اثر عداش تبعیت میاگرام

ا باید همه را ترک عالِم و معصوم بود. فعلاً اگر همه را نداریم، لااقل بعضی را که داریم. چر
 کنیم؟ 
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 فصل چهارم

 عاقبت کار چیست؟
 

نشود و طرفین از  لاگر دولت، مشروطه را ندهد و امنیت و ائتلاف میان دولت و ملت حاص
همدیگر مطمئن نشوند، رفته رفته دایرۀ فساد وسعت گرفته و تمامی ممالک، پامالِ تاخت و 
تاز و عدم امنیت شده، نه سر مانَد و نه دستار و اگر ما تبریزیان نیز به تکالیف فصل سوم 

عدوان،  عمل ننماییم و خود را از همه چیز معاف شمریم، اولین جام خذلان را از دست ساقی
 ما خواهیم نوشید.
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